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  )یا بازگشت به جهان( رجعت

  محمدرضا ضمیرى:  نویسنده

 ﷔ اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده 
 .است
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  االله الرحمن الرحیم مبس

  ناشر سخن

یکى از اصول اعتقادى شیعه است بر اساس این اعتقاد پیش از برپایى  رجعت
قیامت ، گروهى از مؤ منان پاك سرشت و کافران زشت طینـت پـس از مـرگ    
زنده شده و بار دیگر به دنیا برمیگردند تا سرانجام اعمـال نیـک و بـد خـود را     

  .ت حق را مشاهده کننددریابند و حاکمیت نهایى دول
این کتاب ابعاد مختلف این اصل اعتقـادى از دیـدگاه عقـل و نقـل مـورد       در

بررسى قرار گرفته و ارتباط آن با ظهور حضرت بقیۀ االله الاعظم ، ارواحنا فداه ، 
  .تبیین شده است 

اینجا لازم میدانیم که از حجۀ الاسـلام آقـاى محمـد رضـا ضـمیرى کـه        در
  .ارش این کتاب را بر عهده گرفتند تشکر کنیم زحمت پژوهش و نگ
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  پیشگفتار

از آرزوهاى دیرینه بشر گسترش عدالت به معنـاى واقعـى در سرتاسـر     یکى
گیتى است ؛ و این امید و آرزو به شکل نوعى اعتقاد در ادیان الهى تجلى نمـوده  

و در طول تاریخ کسانى که مدعى تحقق این ایده شدند؛ طرحها ریختنـد  . است 
آرى . بخشـند  یـدى چاره ها اندیشیدند، ولـى ، نتوانسـتند بشـر خسـته دل را ام    

اندیشه ظهور مهدى ، عجل االله تعالى فرجه الشریف ، تنها چراغ فروزانـى اسـت   
روزى که او مى آیـد  . که مى تواند تاریکیها و غبار خستگى را از انسان دور کند
بى عدالتیها را محـو مـى    و حکومت واحد جهانى تشکیل مى دهد، انحراف ها و

کنار مـى زنـد تـا بشـر لـذت و زیبـایى        راسازد و ابرهاى خود خواهى و نفاق 
، و پیاده شدن همـه احکـام    ﷕زندگى واقعى را در سایه حکومت اهل بیت ، 

  .کند  الهى با تمام وجود احساس 
که یکـى  آستانه این ظهور نورانى ، حوادث شگفت انگیزى اتفاق مى افتد  در

از آنها بازگشت گروهى از مـؤ منـان واقعـى بـراى درك و تماشـاى عظمـت و       
البته عده اى از کافران بدطینت نیز در این میان . شوکت جهانى اسلام خواهد بود

اعمال ننگین خـویش   زپیش از آخرت به دنیا بر مى گردند تا به سزاى پاره اى ا
ران ستمگر به این جهان پـیش  بازگشت گروهى از مؤ منان خالص و کاف. برسند

  .از قیامت رجعت نامیده مى شود
است و سایر مذاهب اسـلامى بـه   » شیعه«به رجعت یکى از اعتقادات  اعتقاد

از این روى پیوسته رجعت یکى از موضوعات کلامـى  . چنین امرى اعتقاد ندارند
  .مورد اختلاف شیعه و سنى بوده است 
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رانمایه در این موضوع نگاشته انـد، کـه   اسلامى کتب و مقالاتى گ اندیشمندان
برخى به سبک روایى محـض ، برخـى   . هر یک از سبکى ویژه برخوردار است 

مـا  ... دیگر در پاسخ به شبهات و دلایل مخالفان و برخى نیز به شیوه فلسـفى و 
در این کتاب سعى کرده ایم بـه شـیوه جـامعى از نقلـى و عقلـى پایبنـد باشـیم        

تحلیل و توجیه صـحیح عرضـه شـده تـا درك و فهـم      بخصوص که روایات با 
رجعت براى همگان میسر شود و بطـور خلاصـه معنـاى لغـوى ، اصـطلاحى ،      
تاریخچه ، دلایل و شبهات و برخى ویژگیهاى رجعت را از دیدگاه عقـل و نقـل   

  .بیان خواهیم نمود
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  آشنایى با رجعت: اول  گفتار

  

  لغوى معناى
اصل اعتقادى در قرآن مجید و روایات اسـلامى  مختلفى براى بیان این  الفاظ

رجعت ، ایاب ، کره ، رد، حشـر، کـه همـه در معنـاى     : به کار رفته است ، مانند
. بازگشت مشترکند ولى در میان همه این الفاظ، لفـظ رجعـت مشـهورتر اسـت     

در لسان العـرب   هاست ، چنانچ» یکبار بازگشت«و بیانگر ) 1(رجعت مصدر مره 
  :ت آمده اس )2(

  »مصدر مره از ماده رجوع است رجعت«
  :در توضیح واژه رجعت چنین ذکر شده که  )3( اقرب الموارد در
هو یومن بالرجعه اى بالرجوع ... الرجل رجوعا و مرجعا، و معه انصرف  رجع

  .الى الدنیا بعد الموت 
به معناى بازگشت است و فلانى بـه رجعـت ایمـان دارد یعنـى او بـه       رجوع
  .دنیا پس از مرگ اعتقاد داردرجوع به 
  .است » یکبار بازگشت«واژه رجعت در لغت به معناى  پس
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  اصطلاحى معانى
همانند بسیارى از واژه ها علاوه بر معناى لغوى ، در علوم مختلـف ،   رجعت

در معانى گوناگونى به کار رفته ، و با توجه به این معانى اسـت کـه مـى تـوانیم     
لغتنامـه دهخـدا   . معانى مورد بحث داشته باشـیم   تصویر و شناخت صحیحى از

 ـ اختصـار آنهـا را    همعانى اصطلاحى مختلفى براى رجعت بر شمرده است ، که ب
  :نقل مى کنیم 

بازگردیدن مرد به سوى زن مطلقه خود در مدت قـانونى  : اصطلاح فقهى  -1
  .و شرعى 

رکتـى  رجعت نزد منجمان و اهل هیات عبارتست از ح: اصطلاح نجومى  -2
غیر از حرکت کوکب متحیره به سـوى خـلاف تـوالى بـروج و آن را رجـوع و      

  .عکس نیز مى نامند
نزد اهل دعوت عبارتست از رجوع و کـال و نکـال و   : اصطلاح عرفانى  -3

ملال صاحب اعمال به سبب صدور فعل زشـت از افعـال ، یـا مـتکلم گفتـارى      
  )4(. سخیف از اقوال 

رخـى جامعـه شناسـان بـه هنگـام بحـث از       ب: اصطلاح جامعه شناسـى   -4
قانونمندى جامعه و تاریخ ، معتقدند که قوانین تطورات تاریخى در همـه جوامـع   
مشترك است و تاریخ سه مرحله ربانى ، قهرمانى و انسانى را طـى مـى کنـد و    

و » و اکـوار  رادوا«همیشه این ادوار تکرار مى شوند و آنان این حرکت تاریخ را 
  )5(. گویند» رجعت«

است که هیچکدام از معانى چهارگانه مذکور مورد بحث مـا نیسـت و    روشن
  .آنچه در این تحقیق مورد توجه است اصطلاح کلامى است 
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شیخ حر عاملى در بیان تعریف اصطلاحى رجعـت مـى   : اصطلاح کلامى  -5
  :فرماید
همان حیات و زندگى بعد از مرگ و قبـل از  ) کلام(که رجعت در اینجا  بدان

قیامت است ، و این معنا از لفظ رجعت بـه ذهـن سـبقت مـى جویـد، و همـین       
معناست که مورد تصریح علما بوده که از موارد به کارگیرى آن و نیز از احادیث 

  )6(. استفاده مى شود
تعریف بیانگر معناى کامل اصطلاحى رجعت نیسـت ، زیـرا مجـرد زنـده      این

نگر معناى اصطلاحى رجعـت نیسـت ،   شدن بعد از مرگ ، قبل از قیامت ، نمایا
قرآن ماجراى عده اى را بیان مى کند که پـس از  ) همانطور که خواهد آمد(زیرا 

که مى  موسىمثل جریان زنده شدن عده اى از یاران حضرت . مرگ زنده شدند
  ...خواستند خدا را ببینند و

است که رجعت در اصطلاح کلام شیعه چنـین رجـوعى نخواهـد بـود      روشن
ون بر اینکه معناى لغوى رجعت در این تعریف لحاظ نشده اسـت ، چـرا کـه    افز

رجعت به معناى بازگشت به دنیا پس از مرگ است نه زنده بودن ، به هـر حـال   
  .این تعریف گویاى معناى اصطلاحى رجعت نیست 

که گویاى معناى واقعى رجعت بـوده و  . دیگر تعریف شیخ مفید است  تعریف
) کلامى (ایشان در تبیین معناى اصطلاحى . نخست نیست  داراى نواقص تعریف

  :رجعت چنین مى نویسد
االله یرد قوما من الاموات الى الدنیا فى صورهم التى کانوا علیها فیعز فریقـا   ان

و یذل فریقا و المحقین من المبطلین والمظلومین منهم من الظالمین و ذلـک عنـد   
  )7(.  ﷕قیام مهدى ال محمد 
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گروهى از اموات را به همان صورتى که در گذشته بودند، به دنیا بـر   خداوند
مى گرداند و گروهى را عزیز و گروهى دیگر را ذلیل مى کند و اهل حـق را بـر   
اهل باطل غلبه و نصرت داده ، و مظلومین را بر ظالمین و سـتمگران غلبـه مـى    

  .، رخ خواهد داد ﷕دهد، این واقعه هنگام ظهور مهدى آل محمد، 
  

  تعریف شرح
بسیار ظریف است و دقیقا انعکاس دهنده معناى لغوى رجعـت و  » یرد« تعبیر

. که در تعریف نخست آمده است ) الحیوه بعد الممات(بازگشت است ، بر خلاف 
بیانگر این مطلب است که رجعت مختص به گـروه  ) قوما من الاموات(و نیز قید 

اشاره شده است ،  اناهد بود، کما اینکه در احادیث بدخاصى بوده و عمومى نخو
  .و آن گروه ، مؤ منان کامل و کافران بدطینت هستند

فى صورهم التى کانوا علیها بیان مى کند که افرادى که رجوع مى کننـد،   تعبیر
پس منظـور از  . به همان صورت دنیوى و داراى جسم خواص مادى خواهند بود

، و امر و نهى آنها نیست بلکه رجـوع   ﷕بیت ،  رجعت رجوع دولت حقه اهل
فیعـز  (جمله . اشخاص است ، کما اینکه در آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت 

اشاره به فلسفه رجعت دارد و آن عزت مؤ منان و ذلت ظالمان ) الظالمین... فریقا
اجمـالى   زمـان رجعـت را بطـور   ) عند قیام مهدى ، آل محمد(است ، و بالاخره 

مشخص مى کند که قبل از قیامت و در هنگام ظهور حضرت مهـدى آل محمـد،   
  .، خواهد بود ﷒
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  جایگاه رجعت در اعتقادات شیعه: دوم  گفتار

به رجعت و بازگشت نخبگان امت ، پیش از قیامت ، به دنیا، از ویژگى  اعتقاد
بیانات گوناگونى مطـرح   خاصى برخوردار است و در منابع اسلامى اهمیت آن با

در برخى روایات روز رجعت را یکى از روزهاى الهى که عظمـت و  . شده است 
  :برشمرده اند. قدرت الهى در آن متجلى خواهد شد

یوم یقوم القائم و یوم الکرة و یـوم  : ایام االله ثلاثۀ : قال   ﷒ابى عبداالله  عن
  )8(. القیامۀ 
آل (روزى کـه قـائم   : روزهاى الهى سه تاسـت  : فرمودند ، ﷒صادق  امام
  .قیام خواهد کرد، روز رجعت و روز قیامت )  ﷒محمد، 
چیست ؟ مرحوم علامه طباطبائى در این زمینه مى » روزهاى خدا«از  منظور
  :فرماید
ایام خاصى به خدا نسبت داده مى شود با آنکه همه روزهـا متعلـق بـه     اینکه
نکته اش این است که در آن روزهاى خاص ، امر خدا چنان ظهـورى   خداست ،

مثـل مـرگ در آن   . مى یابد که براى هیچ کس دیگرى این ظهور پیدا نمى شـود 
موقعى که تمام اسباب دنیوى از تاءثیر گذارى مى افتد و قدرت و عظمـت الهـى   

  .ظهور و بروز مى کند
بیان مى کند که ممکـن  » ام اهللای«در ادامه احتمال دیگرى را در تفسیر  ایشان

است مقصود این باشد که نعمتهاى الهى در آن روز ظهور خاصى مى یابنـد، کـه   
، از  ﷒آن ظهور براى غیر او نخواهد بود، مانند روز نجات حضرت ابـراهیم ،  

  .آتش 
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روزهایى است که امر الهى اعم از نعمت یـا نقمـت ،   » ایام االله«منظور از  پس
  )9(. و ذلت ظهور تام مى یابدعزت 
رجعت و بازگشت انسانهایى که سالها پیش از دنیا رفته انـد حکایـت از    آرى

قدرت و عظمت الهى دارد و در آن روز این عظمت و شوکت الهى براى همگـان  
و یا در آن روز نعمتهاى خداوند شـامل مـؤ منـان    ) معناى اول(آشکار مى شود 

االله تعـالى   عجـل براى مشاهده ظهور امام عصـر،   برجسته و نخبه شده و آنان را
فرجه الشریف ، و غلبه مظلومان بر زورمداران به این دنیـا برمـى گردانـد، و از    
طرفى هم با بازگشت کافران سیه دل ، آنان را بـر سـر خـاك ذلـت و خـوارى      

  ).معناى دوم(خواهد نشاند 
تقاد به رجعت بر شـمرده و  ، یکى از ویژگیهاى شیعه را اع ﷒صادق ،  امام

  :مى فرمایند
  )10(منا من لم یؤ من بکرتنا و لم یستحل متعتنا  لیس
از ما نیست کسى که ایمان به رجعت ما نداشته باشد و نیـز متعـه مـا را     یعنى

  .حلال نشمرد
که در آن روزگار، رجعت یکى از معتقدات ویژه شیعه محسوب مى شـد،   چرا

یکى از نقاط امتیاز شیعه از سایر مکاتـب قلمـداد    بطورى که سایر مذاهب آن را
  .مى کردند
، در حدیث دیگرى ، یکى از شـرایط ایمـان را اعتقـاد بـه      ﷒صادق  امام

  :رجعت بر شمرده و مى فرمایند
  )11(. اقر بسبعۀ اشیا فهو مؤ من و ذکر منها الایمان بالرجعۀ  من
من است ، و در میـان آن هفـت    کس به هفت چیز اعتقاد داشته باشد، مؤ هر

  .چیز ایمان به رجعت را ذکر فرمودند
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چنین سخنى آن است که ایمان کامل زمانى حاصل مى شود که عـلاوه   لازمه
، اعتقاد به رجعت نیز وجود داشته باشد بر این اساس بـر  ...بر اعتقاد به توحید و

ا در دل او زنده هر شیعه اى این اعتقاد ضرورى است ، از سوى دیگر این امید ر
از دنیا برود خداونـد وى   تنگه مى دارد که اگر پیش از ظهور منجى عالم بشری

  .را براى نصرت دین خویش و درك لقاى آن حضرت ، به دنیا بر مى گرداند
  

  اعتقاد به رجعت از اصول دین است یا اصول مذهب ؟ آیا
ى از دو واژه از پاسخ دادن به این سؤ ال لازم است نخست تصویر روشن قبل

  .اصول دین و اصول مذهب به دست آوریم 
که مى دانیم دین در یک تقسیم بندى به اصول دیـن و فـروع دیـن     همانطور

تقسیم مى شود و منظور از اصول دین ، در این تقسیم ، هر گونـه اعتقـاد معتبـر    
دینى است که مربوط به بینش و شناخت خـدا و جهـان و انسـان مـى شـود، و      

آن  یـروان فروع دین احکام عملى است که وظایف فردى و اجتماعى پمنظور از 
به عبارت دیگر منظور از اصول دین ، اساسى ترین و زیـر  . دین را بیان مى کند

بنایى ترین امور اعتقادى است ، در مقابل سایر امور اعتقادى که نسبت بـه آنهـا   
کـه ادیـان   ت ، معـاد  توحید، نبو: جنبه تبعى و فرعى دارند، آن اصول عبارتند از

و این اصول در حقیقت پاسخى به روشن تـرین  الهى در سه اصل فوق مشترکنند 
و طبیعى است که انکار هر یک از این سه اصل موجب . سؤ الات فکرى انسانند

  .خروج از دین و اثبات کفر است 
اصول مذهب عبارت از این است که گـاهى پیـروان یـک مکتـب کـه در       اما

دى دین با یکدیگر مشترکنند برداشتها و تلقیات مختلفى از دسـتورات  اصول بنیا
. و پیامهاى دینى دارند، که موجب پیدایش روشهاى مختلفى در دیـن مـى شـود   



12 
 

را  - تراكبا حفظ اصول و وجوه اش ـاین برداشتها و طرز تفکر خاص از مکتب 
  .اصول مذهب مى گویند

نمى شود، بلکه موجب خروج  اعتقاد به این اصول موجب خروج از دین عدم
از آن طرز تفکر و برداشت خاص مى شود، مثل اعتقاد به عـدل و امامـت ، کـه    

از این روسـت کـه   . عدل از امور اعتقادى تابع توحید و امامت تابع نبوت است 
طرز تفکـر   کداممى بینیم مذاهب مختلفى همچون شیعه و سنى پدید آمده که هر 

  .خاصى نسبت به امامت دارند
به رجعت از اصول دین نیست و معتقد نبودن به آن هم موجـب کفـر و    اعتقاد

خروج از دین نمى باشد، بلکه از اصول مذهب امامیه است ، بطورى که اعتقاد به 
اصل رجعت گروهى از مؤ منان و کافران ، به دنیا پیش از قیامت ضرورى اسـت  

ت اتفاق مى افتد لازم و هر چند که باور داشتن به جزئیات مسائلى که در رجع. 
  .ضرورى نیست 

مرحـوم  . هر حال اعتقاد به رجعت همسنگ اعتقاد به صراط و میزان است  به
  :در این باره مى گوید» شبر«

رجعت حق است ، و شبهه اى در آن نیست و عدم اعتقاد به آن موجـب   اصل
  .خروج از جرگه مؤ منان و شیعیان مى شود

مذهب شیعه بوده روایاتى که در مورد صراط که رجعت از امور ضرورى  چرا
و میزان و غیر آن دو به دست ما رسیده است ، از جهـت تعـداد و نیـز صـحت     

  .مدارك و وضوح دلالت ، افزونتر از روایات رجعت نیست 
آنکه اعتقاد به صراط و میزان و جز آنها ضرورى است ، امـا، بایـد توجـه     با

ر جزئیات مساءله رجعـت ، ضـررى بـه    داشت که اختلاف و بینشهاى متفاوت د
اصل آن نمى زند، همانطور که برداشتهاى متفاوت در ویژگیهاى صراط و میـزان  
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آنگاه ایشان ادامه مـى دهنـد کـه ایمـان بـه      . در اصل آن خدشه وارد نمى سازد
  )12(. رجعت بطور کلى واجب و لازم است 

اسـت ، کـه   آنکه مساءله رجعت از ضروریات مذهب و مکتـب تشـیع    نتیجه
اعتقاد به آن ضرورى است ، هر چند اعتقاد به جزئیات مانند اینکه چـه کسـانى   

ولى باید توجـه  . لازم نیست ... رجعت مى کنند و یا زمان آن چه موقعى است و
  .نیست  ادداشت که اعتقاد به آن در رتبه اعتقاد به توحید و نبوت و مع

د است با استناد به یک حدیث ، کتاب الشیعه و الرجعه ، گویا در صد نویسنده
کفر کسانى را که اعتقاد به رجعت ندارند ثابت کند، ایشـان نخسـت ایـن آیـه را     

  :مطرح مى کند
هٌ ( ٰـ ــ هُُ�مْ إِلَ ٰـ ــ ــدٌ  إِلَ ينَ  وَاحِ ِ

ــا�� ــونَ  لاَ  فَ ــالآْخِرَةِ  يؤُْمِنُ ــوُ�هُم بِ ــرَةٌ  قلُُ نكِ ــم م�  وَهُ
سْتَكِْ�ُونَ    )13( ).م�
آنگاه . که به آخرت ایمان ندارند دلهایشان انکار کند و خود کبر فروشند آنان

، نقـل مـى کنـد کـه      ﷒یین این آیه ، حـدیثى را از امـام بـاقر،    در تفسیر و تب
  :فرمودند
، یعنى انهم لا یومنون بالرجعۀ انهـا حـق   »الذین لا یؤ منون بالاخرة«قوله  فى
  .»و هم مستکبرون«یعنى انها کافرة » قلوبهم منکرة«

بـه   یعنـى اینکـه آنهـا   » آنان که به آخرت ایمان ندارنـد «: سخن خداوند این
یعنـى  » دلهایشان انکـار کنـد  «: و اینکه مى فرماید. حقانیت رجعت ایمان ندارند

وى در فهرسـت کتـاب ،   . »و خود کبر فروشـند «اینکه دلهایشان به کفر گراییده 
  :مطلب را چنین عنوان مى کند

  )14(. نبودن به رجعت کفر است  معتقد
کند، چنانچه منظور  در جایگاه بحث یاد شده ، به آن حدیث استناد مى آنگاه

تراز با توحید  ایشان آن است که معتقد نبودن به رجعت ، مستلزم کفر است و هم
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و نبوت و معاد، مى بایست به رجعت نیز معتقد بود، با توجه بـه بیانـات گذشـته    
کسانى که قلوب آنها کـافر   ،اشتباه آن روشن است ، ولى چنانچه منظور آن باشد

باز مى زنند، یعنى قبل از عدم اعتقاد بـه رجعـت ،   است ، از پذیرفتن رجعت سر
رجعت شده است ، نه اینکه با   را داشته اند و این کفر مانع پذیرش » کفر«صفت 

و در حقیقـت  . عدم اعتقاد به رجعت کافر شده اند، این حرف قابل قبـول اسـت   
  .رجعت اشاره دارد  پذیرش  عدمحدیث به ریشه روانى 

حدیث است که دقیق تر بـه نظـر مـى رسـد، و آن      دیگرى در معناى احتمال
اینکه منظور از اینکه قلوب آنها کافر است این نیست که آنها مثل کفار هسـتند و  
آثار و احکام کفار بر آنها مترتب مى شود، بلکه بدین معناست که قلوب آنهـا در  

  .کافر شده اند اقعااثر عدم پذیرش رجعت به کفر متمایل شده نه اینکه و
  
  رجعت یک پیشگویى تاریخى است یا یک مساءله اعتقادى ؟ یاآ

از اندیشمندان معاصر تصور کرده که رجعت نه یک مسـاءله اعتقـادى ،    یکى
در نتیجه اعتقاد و انکار آن هـیچ خدشـه   . بلکه از قضایاى مسلم تاریخى است 
  :وى مى گوید. اى در ایمان انسان وارد نمى سازد

ات قرآنى و احادیث از آن سخن گفتـه انـد، کـه    رجعتى که برخى از آی قضیه
شیعه از بین امت اسلامى به آن قائل است ، بدین معنى نیست که اصل رجعـت ،  
به عنوان یکى از اصول دین مطرح و در مرتبه اعتقاد به توحید و نبـوت و معـاد   

ایـن مـورد هـم     رباشد، بلکه از مسلمات قطعیه محسوب مى شود و شاءن آن د
ى از قضایاى فقهى و تاریخى است که راهى به انکار آنهـا نیسـت ،   شاءن بسیار

مثلا همه فقها در حرمت مال غصبى اتفاق دارند یا با دلایل محکم تاریخى ثابت 
قضیه اول ، قضیه اى . شده که جنگ بدر در سال دوم از هجرت واقع شده است 
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ز اصـول دیـن   و با این حال هر دو ا استفقهى و قضیه دوم ، قضیه اى تاریخى 
  )15(. محسوب نمى شوند و رجعت نیز چنین است 

این سخن دو احتمال به نظر مى رسد، یکـى آنکـه اعتقـاد بـه رجعـت از       در
اصول دین نیست که انکار آن موجب کفر گردد، هر چند خود از امـور اعتقـادى   

احتمـال دیگـر آنکـه    . این سخن صحیح و قابل قبول اسـت  . محسوب مى شود
 ردخ امور اعتقادى نیست بلکه صرفا یک پیشگویى تاریخى در مـو رجعت از سن

آینده بشرى است ، همانند قضایاى تاریخى و فقهى که هر چنـد قطعـى اسـت ،    
  .ولى اعتقاد به آن ضرورى نیست 

سخن برخلاف مفاد ادعیه و روایات و سخنان علمـاى کـلام اسـت ، در     این
  :، مى خوانیم  ﷒زیارت امام حسین 

  )16. (من المؤ منین برجعتکم  انى
ایمـان و اعتقـاد دارم یـا در زیـارت       ﷕به بازگشت شما اهـل بیـت    من

  :آمده است   ﷒حضرت ابوالفضل ، 
  )17(بکم و بایابکم من المؤ منین  انى
  ﷒به شما و بازگشتتان معتقدم در روایاتى که قبلا بیان شد، امام صادق  من

  :مى فرمایند
  )18(اقر بسبعۀ اشیاء فهو مؤ من و ذکر منها الایمان بالرجعۀ  من
کس به هفت چیز معتقد باشد، مؤ من است و از میان هفت چیز ایمان بـه   هر

  .رجعت را بیان فرمود
سخنان بسیارى از اندیشمندان کلامى ، رجعت به عنوان یک امر اعتقـادى   در

د به آن را ضرورى شمرده اند، مرحوم شـبر در ایـن   مطرح شده بطورى که اعتقا
  :باره مى فرماید
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هـر چنـد کـه    ... اعتقاد به اصل رجعت به طور اجمـالى واجـب اسـت     پس
  )19(. ، مى شود ﷕تفاصیل آن موکول به ائمه اهل البیت ، 

در تمامى روایات مذکور و روایات متعدد دیگر، رجعـت بـه عنـوان     بنابراین
اءله اعتقادى مطرح شده است ، که خود گویـاى آنسـت کـه رجعـت از     یک مس

  .زمره امور اعتقادى است نه صرفا یک قضیه مسلم تاریخى 
دیگر آنکه پیوست علمـاى کـلام موضـوع رجعـت را در کنـار سـایر        شاهد

مباحث اعتقادى بحث کرده اند، و این خود شاهد تلقى اعتقـادى بـودن رجعـت    
یا صرف تحقق رجعت در آینده موجب قضـیه تـاریخى   نکته دیگر آنکه آ. است 

 فابودن آن مى شود؟ اگر چنین است ، معاد هم که در آینده محقق مى شود، صـر 
  یک قضیه تاریخى خواهد بود، آیا نویسنده به آن ملتزم مى شود؟
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  رابطه رجعت با بعضى از امور اعتقادى: سوم  گفتار

قـادات و باورهـاى دینـى اسـت از     مفاهیم و واژه هایى که بیانگر اعت تفکیک
و گاهى کم توجهى در این راستا مشکلاتى را به . اهمیت زیادى برخوردار است 

همراه داشته و باعث گردیده است تا اشتباهات بزرگى رخ دهد، و شاید یکى از 
از ایـن روى  . باشد دمعوامل آن شباهت معنایى زیاد این واژه ها در فرهنگ مر

،  ﷒، و نزول حضرت عیسـى ،   ﷒از ظهور امام عصر،  )20(در لغتنامه دهخدا 
به رجعت تعبیر شده است که از جهت لغوى چنین کاربردى ممکن است صـحیح  

، به هر صـورت در  ...باشد، اما از نظر اصطلاح علماى کلام غلطى فاحش است 
بررسـى مـى    دقته محتوایى رجعت با سایر مفاهیم مشابه ب ىاین فصل تفاوتها

  .شود تا جایگاه واقعى کاربرد آن مفاهیم روشن گردد
  

  رجعت و معاد - 1
است از توضیحاتى که در مورد رجعت ذکر شد، چنین برداشـت شـود    ممکن

که رجعت همان معاد است ، چرا که مؤ منان و کـافران هـر کـدام بـه پـاداش و      
ت و اساسـا  سزاى عمل خویش خواهند رسید و معناى معاد چیزى جز این نیس ـ

انتقام الهى از مشرکین و یا پاداش به مؤ منان و نیز آن اتفاقات غیر عادى کـه در  
، زنـده شـدن    ﷕همانند سلطنت طـولانى اهـل بیـت ،    رجعت اتفاق مى افتد 

تحققش در دنیا ممکن نیست ، لذا مطالبى که در مورد رجعت ... برخى مردگان و
بخشى از حوادث معاد است و همین تلقى و دریافـت  گفته مى شود، در حقیقت 

از رجعت سبب شده تا برخى از اهل سنت گمـان کننـد کـه اعتقـاد بـه رجعـت       



18 
 

زیرا وقتى که در رجعت ، مؤ منان به پاداش . مستلزم بطلان رستاخیز خواهد شد
پس در ... و کافران به سزاى عمل خویش برسند، نیازى به رستاخیز نخواهد بود

  .مى بایست تفاوتهاى این دو امر اعتقادى بدقت تبیین شودهر صورت 
متعددى بین رجعت و معاد وجود دارد که از آن میان به چهار فـرق   تفاوتهاى

  :اساسى اشاره مى کنیم 
رجعت در این جهان مادى با همه مشخصات و عوارض ، محقق مى گردد . 1

و صـورتى کـه در   و همانطور که در تعریف رجعت آمد، مردمان در همان شکل 
گذشته بودند، بر مى گردند، اما معاد در جهان دیگر اتفاق مى افتد، در جهانى که 

  .از عوارض مادى خبرى نیست 
در معاد همه خلایق بـراى حسابرسـى محشـور مـى گردنـد، در حالیکـه       . 2

  .رجعت اختصاص به کافران و مؤ منان خالص دارد
شود، بـر خـلاف انکـار اصـول     انکار اصلى از اصول دین موجب کفر مى . 3

مذهب ، از این روى انکار معاد موجب خروج از دین مى گردد، لکـن در مـورد   
  .رجعت چنین نیست 

بازگشت کنندگان به دنیا در زمان رجعت دوبـاره خواهنـد مـرد یـا کشـته      .4
خواهند شد، اما در معاد دیگر مرگ و ارتحالى نخواهد بود، چرا که آنجا سـراى  

  .ابدى است 
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  رجعت و ظهور - 2
همانگونـه کـه گذشـت آنسـت کـه گروهـى از مـؤ منـان خـالص و           رجعت

سردمداران کافر که از دنیا رفته اند، به دنیا بر مى گردند، تا گروه اول بـه عـزت   
نائل شوند و گروه دوم به ذلت دنیوى برسند، این معنا بـا ظهـور امـام دوازدهـم     

در فرهنـگ شـیعه آن اسـت کـه امـام      » ظهـور «، متفاوت است ، چرا که  ﷒
از غیبـت بسـیار     ، پـس   ﷔دوازدهم حضرت حجه بن الحسن العسـکرى ،  

طولانى آنگاه که جهان پر از ظلم و ستم شود، ظهور خواهد کرد و جهـان را پـر   
  .از عدل و داد خواهد نمود

مـان  و ظهور در یک جهت اشتراك دارند و آن اینکه هر دو در آخرالز رجعت
و قبل از قیامت اتفاق مى افتد، اما فقرشان این است که خداوند براى بـر چیـدن   
ریشه هاى ظلم و ستم و ایجاد عدالت در روى زمین ، ولى خـویش را پـس از   

ظهور، براى  گامولى رجعت آن است که در هن. غیبتى طولانى ، آشکار مى سازد
ارى عـدالت ، خداونـد   یارى حضرتش و نیز استمرار حاکمیت حق بعد از برقـر 

گروهى از مؤ منان را که از دنیا رفته اند، به دنیا باز مى گرداند تـا بـراى یـارى    
مؤ منانى که سالیان درازى انتظار فرجش را مى کشیدند، ولى قبـل  . وى بشتابند

  )21(. جهان فرو بستند ازاز ظهور و رؤ یت حضرتش ، دیده 
نه ظهور رخ مى دهد و زمان آن یکى از وقایع مهمى است که در آستا رجعت

هنگام ظهور است ، نه قبل و نه بعد ظهور، بلکه در همان هنگام است که برخـى  
، و مؤ منان صالح به دنیا بر مى گردند تا شاهد  ﷕پیامبران الهى و ائمه اطهار، 

اما نباید چنین تصور کـرد کـه رجعـت    . داعتلاى کلمه اسلام در روى زمین باشن
ان ظهور است ، رجعت یعنى بازگشت عده اى از مؤ منان و کفار، ولى ظهـور  هم



20 
 

به معناى آشکار شدن و قیام دوازدهمین ذخیره الهى پس از غیبت طولانى است 
، در نتیجه نزدیکى زمان اتفاق آن دو واقعه نباید موجب شود کـه آنهـا را یکـى    

  .تلقى کنیم 
کلمات علما بـه دسـت بیایـد،     این مطلب در مورد رجعت از روایات و شاید

  :آنجا که شیخ مفید، قدس سره ، فرمود
  )22(.  ﷒عند قیام مهدى آل محمد،  ذلک
  .، خواهد بود ﷒هنگام قیام مهدى آل محمد،  رجعت

  :نیز سید مرتضى از علماى بزرگ اسلام در مورد رجعت مى گوید و
ست که ، خداوند متعـال هنگـام ظهـور    که شیعه به آن اعتقاد دارد این ا آنچه

، گروهى از شیعیان را که از دنیا رفته اند، به دنیا بر مـى   ﷒امام زمان مهدى ، 
با این بیان روشن شد که رجعت هرگز به معناى ظهور حضـرت   پس )23(. گرداند

  .، نیست  ﷒ولى عصر، 
اب عقیـدة الشـیعه از ظهـور    در کت» دویت نلسون«از مستشرقین به نام  یکى

، به رجعت تعبیر مى کند، که ایـن خـلاف معنـاى رجعـت در      ﷒امام زمان ، 
  .اصطلاح کلام شیعه است 

چنین اشتباهى گاهى سبب شده تا کسانى به غلط تصور کنند که واقعیـت   این
  .، است  ﷒رجعت نیز همان ظهور امام عصر، 

  :الدعوة الاسلامیۀ مى نویسداین رو صاحب کتاب  از
، باشـد، ایـن حـرف      ﷒منظور از رجعت ، ظهور حضرت ولى عصـر،   اگر

قابل قبول است ولى اگر منظور بازگشت عده اى به جهان ، قبل از قیامت است ، 
این باطل است و اخبارش با آن همه کثرت فایده اى نداشته و مطلبـى را اثبـات   

  .نمى کند
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  :مى گوید سپس
منظور رجوع به دنیا قبل از قیامت باشد، باید توجه داشت که مفهوم لفـظ   اگر

ظهور با مفهوم لفظ رجعت بسیار متفاوت است ، واژه اول در جایى به کـار مـى   
رود که چیزى یا کسى بوده ولى پنهان شده و در زمان خاصى آشکار مـى شـود   

خاصـى رفتـه    ىجـا ولى از رجعت چنین به ذهن مى آید که چیزى یا کسى بـه  
مضافا این که در عرف شیعه بین معـانى  . باشد، بعد از مدتى به همان جا برگردد

  )24(. اصطلاحى آن دو نیز تفاوت بسیارى وجود دارد
این رو اخبارى که در مورد رجعت به دست ما رسیده اسـت ، بـه خـوبى     از

ر برخـى  گویاى بازگشت گروهى از مؤ منان به دنیا پیش از قیامـت اسـت ، و د  
روایات نام تعدادى از آنان را بیان مى کند و یا برخى وقایع آن را بر مى شمارد، 

  )25(. دانست   ﷒به طورى که نمى توان آن را همان ظهور امام عصر 
شیخ حر عاملى ، قدس سره ، دوازده فرق بـین واژه رفعـت و ظهـور     مرحوم

همه آنها خوددارى کرده و تنها به  ذکر کرده به خاطر طولانى نشدن بحث از ذکر
ذکر این نکته اکتفا مى کنیم که تنها در یک روایت در مورد وقایع حضـرت ولـى   

کـه در کتـاب الغیبـۀ     سـت به رجعت تعبیر شده است و آن روایتى ا  ﷒عصر 
  :النعمانى ذکر شده است 

و رجعۀ کرجعـۀ عیسـى   ، له غیبۀ کغیبۀ یوسف   ﷒القائم من ولد على ،  ان
بن مریم ، ثم یظهر بعد غیبۀ مع طلوع النجم الاحمر و خراب الزوراء و هى الـرى  

  )26(... و خسف المزورة و هى بغداد و خروج السفیانى 
، داراى غیبتـى ماننـد     ﷒، از فرزندان حضـرت علـى     ﷒قائم  حضرت

  ﷒زگشتى مانند رجعت عیسى بن مریم ، ، و رجعت و با ﷒غیبت یوسف ، 
طلوع : دارد، آن حضرت زمانى ظهور خواهد نمود که وقایع زیر به وقوع بپیوندد
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، خـروج  )بغداد(در زمین فرو رفتن مزورة ) رى( راءستاره قرمز، خراب شدن زو
  ...سفیانى و

  روایت  بررسى
  :مورد این روایت باید گفت که  در
حدیث به دو جهت مخدوش است ، یکى آنکه روایت مضمره است  سند: اولا

، نسـبت نـداده اسـت و اینگونـه      ﷐بار روایت را بـه پیـامبر   حیعنى کعب الا
احادیث اعتبارى ندارد و دیگر آنکه راوى آن کعب الاحبـار معـروف اسـت کـه     

ت ، البتـه بایـد   کـرده اس ـ  میهودى بود و احادیث بسیارى از یهودیت وارد اسـلا 
تواترشان ثابت شده اسـت و اینکـه یـک      ﷒توجه داشت که احایث مهدى ، 

، نقل شود دلیل نمى شود کـه    ﷒مورد از کعب الاحبار در مورد امام مهدى ، 
  .او این عقیده را وارد مذهب شیعه کرده است 

جعت اصطلاحى نیسـت ،  دیگر آنکه منظور از رجعت در این حدیث ، ر نکته
زیرا همانطور که گفته شد رجعت رجوع به دنیا پس از مرگ است در حالى کـه  

، چنین نیست که وى از دنیـا رفتـه باشـد و      ﷒در مورد حضرت ولى عصر، 
پس از سالیانى به این جهان برگـردد، بلکـه منظـور رجعـت لغـوى اسـت ، بـه        

و غیبـتش را    ﷒عت حضرت عیسى ، خصوص با توجه به اینکه آن را به رج
تشبیه کرده ، درصدد رفع استبعاد و بیـان مقـام     ﷒به غیبت حضرت یوسف ، 

  .مى باشد  ﷒والاى امام عصر، 
اگر خوب دقت کنیم در مى یابیم که از غیبت به رجعـت تعبیـر نشـده ،    : ثانیا

غیبت داراى رجعتى نیـز هسـت و در   بلکه گفته شده است که حضرت علاوه بر 
این حدیث رجعت و غیبت کنار هم ذکر شده است و لذا کیفیت غیبت حضرت را 

، و رجعـت حضـرت را هماننـد رجعـت       ﷒از نوع غیبت حضـرت یوسـف   
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بیان مى کند، خلاصه سخن آنکه سند حدیث تمام نیست   ﷒حضرت عیسى ، 
  .لالتى آن مخدوش است و بر فرض قبول سند، جهت د

است که زمان دقیق رجعت را با ذکر سال و مـاه و روز هماننـد زمـان     بدیهى
ظهور و معاد نمى توان معلوم کرد، اما به طور کلى مى توان گفت که رجعـت در  

چنانکه در برخى از کلمـات  . رخ خواهد داد  ﷒هنگام ظهور حضرت مهدى ، 
یعنى بعد از ظهـور ولـى    ،تعبیر شده است » ظهوره بعد«علما از زمان رجعت به 

و نیز در دو روایت به این مطلب تصریح . رجعت اتفاق خواهد افتاد  ﷒عصر، 
  :شنیدم که فرمود  ﷒از جابر جعفى نقل شده که گفت از امام باقر . شده است 

و یـزداد  : ئـۀ سـنۀ   االله لیملکن رجل منا اهل البیت الارض بعد موته ثلاثما و
و کم یقـوم  : قلت : قال . بعد موت الاقائم : فمتى ذلک ؟ قال : قلت : تسعا، قال 

. القائم فى عالمه حتى یموت ؟ قال تسع عشرة سنۀ من یوم قیامه الى یوم موتـه  
ثـم یخـرج   : خمسـین سـنۀ ، قـال     ،فیکون بعد موته هرج ؟ قال نعم : قال قلت 

ب بدمه و دم اصحابه فیقتل و یسبى حتى یخرج السفاح المنصور الى الدنیا و فیطل
  )27(و هو امیر المؤ منین 

خدا سوگند که او مردى از اهل بیت مـا را پـس از سیصـد و نـه سـال از       به
پرسیدم این واقعه چه زمانى خواهـد بـود؟   : جابر گفت . وفاتش قدرت مى دهد

چند سال در   تا هنگام مرگش  پرسیدم قائم  ﷒بعد از رحلت قائم ، : فرمودند
تا وقت مرگش بـه   یامشنوزده سال از هنگام ق: جهان حکومت مى کند؟ فرمود

: آیا بعد از او جهان دچار آشوب مى شود؟ فرمودنـد : پرسیدم . طول مى انجامد
بـه  )  ﷒امام حسین ، (بله مدت پنجاه سال و اضافه کردند و بعد از آن منصور 

تا اینکه سفاح قیام کند، . ردد تا انتقام خون خود و یارانش را بگیرددنیا بر مى گ
  .، است   ﷒المؤ منین على ،  یرکه همان ام
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در خـواب  : دیگرى از على بن مهزیار نقل شده است ، وى مى گویـد  حدیث
را زیـارت    ﷒امسال حج انجام بده تا صـاحب زمـان ،   : دیدم کسى مى گوید

بعد او با حضرت سخن مى گوید و ایشان وقایع ظهور را بیان مى کنند و .. .کنى 
  :مى فرماید
یا سـیدى مـا یکـون    : قلت ... بالناس حجۀ الاسلام و اجى ء الى یثرب  احج

  )28(. الکرة الکرة الرجعۀ الرجعۀ : بعد ذلک ؟ قال 
قـاى  آ: عرض کردم ... را با مردم به جا آورده و به سوى یثرب عازم شو حج

  .برگشت برگشت ، رجعت رجعت : فرمودند. من بعد از آن چه رخ خواهد داد
مشاهده مى شود در هر دو حدیث تصریح شـده کـه رجعـت بعـد از      چنانچه

این نیست کـه وقتـى   » بعد از ظهور«ظهور خواهد بود، روشن است که منظور از 
ى پـس از  ظهور تمام شد، رجعت اتفاق مى افتد، بلکه مقصود آن است کـه انـدک  

 رتظهور حضرت ، مردمانى نیکو همچون برخى انبیا و صلحا براى یـارى حض ـ 
یعنـى برخـى از   . و رجعت به صورت تدریجى خواهد بـود . به دنیا بر مى گردند

، و برخـى دیگـر رجعتشـان     ﷐، و پیامبر  ﷒افراد همانند امیر المؤ منین ، 
است و روایاتى در مـورد ایـن مطلـب داریـم کـه آنـان        تقریبا همزمان به ظهور

را یارى مى دهند و این طبعا با همزمانى رجعت آنـان    ﷒حضرت ولى عصر، 
و نیز در برخى روایات داریم که وقتى حضـرت ظهـور   . با ظهور سازگارى دارد

مى کند، به بعضى از مؤ منین در قبر خطاب مى شود که حضرت ظهور کرده اگر 
البته بعضـى از ائمـه ممکـن     )29(. مایلید مى توانید امروز حضرتش را یارى دهید

  .است رجعتشان مدتى بعد از ظهور باشد
سخن آنکه رجعت یکى از وقایع همزمان با ظهور است و نبایـد آنهـا    خلاصه

  .را دو نام براى یک واقعیت پنداشت 
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  تاریخچه رجعت: چهارم  گفتار

پیرامـون رجعـت نگـارش شـده اسـت ، تـوجهى بـه        در کتابهایى که  معمولا
تاریخچه و سیر تحول و تطور این عقیده نشده اسـت ، در صـورتى کـه مطالعـه     
تاریخى در مورد یک پدیده مى تواند تصویر روشنى از آن در ذهن ایجاد کند و 

مسـتندات   بهاز این رو با توجه . بسیارى از کج اندیشیهاى موجود را پاسخ دهد
  .وان سه دوره براى این عقیده در بستر تاریخ در نظر گرفت تاریخى مى ت

  

  دوره پیدایش - 1
  ) ﷒شهادت امام سجاد . ق 95از عصر رسالت تا سال (
این دوره که دوره تکون و پیدایش این عقیده است ، رجعت بـراى اولـین    در

و . مطـرح گردیـد  » خروج«، تحت عنوان  ﷐بار توسط پیامبر گرامى اسلام ، 
در این عصر رجعت به . از آن به رجعت تعبیر شد  ﷒در زمان حضرت ، على 

خواهد افتاد به اصحاب خـاص ائمـه ،    تفاقعنوان یکى از اسرارى که در آینده ا
گفته مى شد و کم کم آن را شیوع دادند، و مدتى طـول کشـید تـا اذهـان      ﷕

گرفت ، از این رو در این مرحلـه از اسـتدلال و نقـد و رد آن    عموم با آن انس 
  .خبرى نیست و عمده مطالب طرح شده پیرامون رجعت کنندگان بوده است 

  :از روایاتى که در این دوره نقل شده است به قرار زیر است  برخى
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  خدا جنبنده
ر یکى از امور اعتقادى است که از صدر اسلام مورد توجه ویژه پیـامب  رجعت

. ، بوده و به مناسبتهاى مختلف آن را بیان مى کـرده اسـت    ﷐گرامى اسلام ، 
در   ﷒در روایتى که در ذیل مى آید حضرت به بازگشـت امیـر المـؤ منـین ،     

نـى اسـتفاده نمـوده    آکرده و براى تبیین آن از آیات قر رهآخر الزمان به دنیا اشا
  :، مى فرماید  ﷒امام صادق است در حدیث 

، الى امیرالمؤ منین و هو نائم فى المسجد، قد جمع رملا ﷒رسول االله ،  انتهى
: قم یا دابه االله فقال رجل من اصحابه : و وضع راءسه علیه فحرکه برجله ثم قال 

 ما هو الا له خاصـۀ  لا، و االله: یا رسول االله انسمى بعضنا بعضا بهذا الاسم ؟ فقال 
و اذا وقع القول علـیهم اخرجنـا لهـم دابـۀ مـن      (االله فى کتابه  رو هو دابۀ التى ذک

یا علـى اذا کـان آخـر    : ثم قال ) الارض تکلمهم ان الناس کانو بایاتنا لا یوقنون
  )30(الزمان اخرجک االله فى احسن صورة و معک میسم تسم به اعدائک 

آمد در حالى کـه وى    ﷒، به سوى امیر المومنین  ﷐رسول خدا،  روزى
زیر سر گذاشته بـود او    در مسجد خوابیده بود و مقدارى شن را به عنوان بالش 

یکـى از اصـحاب   . برخیز) جنبنده خدا(اى دابۀ االله : را با پا حرکت داد و فرمود
ه دیگران نسبت دهـیم ؟  ما مجازیم این اسم را ب یاعرض کرد اى رسول گرامى آ

حضـرت علـى ،   (خیر به خدا سوگند که آن نـام مخصـوص او   : حضرت فرمود
: و او همان دابۀ و جنبنده اى است که خداوند در کتـابش فرمـود  . است )  ﷒
هنگامى که قول بر آنان واقع گردد براى آنها جنبنده اى از زمـین خـارج مـى    «

درستى که مردم به آیات و نشانه هاى مـا یقـین   با آنان سخن مى گوید ب کهکنیم 
  ».نمى کنند
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اضافه کردند اى على هنگامى که آخر زمان فرا رسد، خداوند تو را در  سپس
بهترین صورت از زمین خارج مى سازد در حالى که به همراه تو عصـایى اسـت   

  .ص مى کنى که با آن دشمنانت را مشخ
، در آخرالزمـان ،    ﷒گرامى اسلام در مورد بازگشت حضرت على  پیامبر

  .مى کند، که مفهوم رجعت را بیان مى کند) از زمین(تعبیر به اخراج 
  

  رجعت زمان
الهى بر این تعلق گرفته است که ، زمان دقیق برخى از وقـایع کـه در    حکمت

نگردد،   مردم و جهان مؤ ثر است ، مشخص  آینده اتفاق مى افتد و در سرنوشت
از این جمله اسـت رجعـت کـه    .   ﷒همانند معاد و ظهور حضرت ولى عصر، 

در ایـن زمینـه   . نمى توان تاریخ دقیق آن را با ذکر سال و ماه و روز معین نمود
  :دنقل مى کن ﷐، حدیثى از پیامبر،   ﷒حضرت على ، 

: اخبر هم رسول االله ما یکون من الرجعۀ ، قالوا متى یکون هذا؟ قـال االله   فلما
  )32( )31(ان ادرى اقریب ما توعدون ام یجعل له ربى امدا ) قل یا محمد(

هنگام که رسول خدا مردم را به وقایع رجعت آگـاه کـرد، از آن حضـرت     آن
نـد بـه پیـامبرش وحـى     آن رجعت در چه زمانى اتفاق مى افتد؟ خداو: پرسیدند
  :فرمود
کـه آنچـه وعـده داده شـده     ) فقط خداوند از آن آگاه است(من نمى دانم  بگو

  .قرار داده است ) طولانى(نزدیک است و یا آنکه خداوند براى آن ، مدت 
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  شهداى کربلا رجعت
طور که مى دانیم هنگام رجعت ، گروهـى از انبیـا و امامـان معصـوم ،      همان
برخى حضرت را یارى مى دهند و برخى دیگـر از  . به دنیا بر مى گردند،  ﷕

. ظهور به مدت طولانى بر روى زمین حکومت صالحان را تشـکیل خواهنـد داد  
شـهداى کـربلا، بـه ویـژه سـالار       ه، مى خوانیم ک  ﷒در حدیثى از امام باقر، 
د و داراى حکومـت طـولانى   ، به دنیا بر مى گـرد   ﷒شهیدان حسین بن على 
  :، فرمود  ﷒امام باقر، . روى زمین خواهد بود

فابشروا فواالله لئن قتلونا فانا نـرد علـى   ... الحسین لاصحابه قبل ان یقتل  قال
ثم امکث ما شاء االله فـاکون اول مـن ینشـق الارض عنـه ، فـاخرج      : نبینا، قال 

  )33(... ،  ﷒خرجۀ یوافق ذلک خرجۀ امیر المؤ منین ، 
بشارت بـاد  :... ، قبل از آنکه شهید شود، به یارانش فرمود ﷒حسین ،  امام

: بر شما که اگر کشته شویم ، به سوى پیامبر خویش بر مى گردیم ، سپس فرمود
پس آن مقدار که خداوند بخواهد در قبر خواهیم ماند، و من اولین کسى خـواهم  

خـروج امیـر المـومنین ،     ننـد کند، پس خـروج مـى کـنم ما   بود که رجعت مى 
بسیارى آمـده کـه اولـین کسـى کـه در روز رجعـت ،        )34(در احادیث ... ،  ﷒

، است و در پاکسازى زمین از کـافران و    ﷒خروج مى کند حسین بن على ، 
  .منافقان شرکت خواهد کرد
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  پیامبر اسلام رجعت
، نقل کرده که آن حضـرت در تفسـیر آیـه      ﷒امام سجاد  کابلى از ابوخالد

  :شریفه 
  )35(الذى فرض علیک القران لرادك الى معاد  ان
  .قرآن را بر تو فرض نمود، تو را به معاد و بازگشتگاه بر مى گرداند آنکه

  :فرمودند
  )36(. الیکم نبیکم  یرجع

ابق این روایت مى توان گفت بار دیگر به سوى شما بر مى گردد مط پیامبرتان
روز رجعت است که در آن زمان پیـامبر اکـرم ،   ) زمان موعود(که منظور از معاد 

این » یرجع الیکم نبیکم«روشن است که منظور از . ، به دنیا رجعت مى کند ﷐
پیامبر را ملاقات مى کنند، زیرا در ایـن   دیگرنیست که مردم در قیامت و سراى 

علاوه بر این ، » ترجعون الى نبیکم«صورت مى بایست اینگونه تعبیر مى شد که 
حضرت از آن واقعه ، به رجوع تعبیر کرده است و با توجه به اینکـه حضـرت از   
دنیا رحلت کرده اند، معناى رجوع در مورد ایشان ، بازگشـت بـه دنیـا پـس از     

  .بود واهدمرگ خ
عت توسط ابن سبا وارد تشیع شد، باید بر خلاف آنان که مى پندارند، رج پس

گفت که اندیشه رجعت از همان سالهاى آغاز پیدایش اسلام مطرح شد اگر چـه  
این اندیشه در آن سالهاى آغازین به جهت غـامض بـودنش هنـوز میـان مـردم      

و تاءلیفـات   ثهـا جایگاه اصلى خود را پیدا نکرده بود و دوره بعدى به واسطه بح
  .و توسعه پیدا کردمتعدد، بتدریج رشد 
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  .)ق  95-260(دوره رشد و بالندگى . 2
تـا ابتـداى غیبـت صـغرى     .) ق 95(  ﷒بین شهادت امام سـجاد،   سالهاى

یکـى از  . را مى توان دوره رشد و بالندگى اندیشه رجعت تلقـى کـرد  .) ق 260(
رجعت ویژگیهاى این دوران ، موضع گیرى برخى از اهل سنت پیرامون اعتقاد به 

آیات قرآن که مورد قبول آنان  به، با تمسک   ﷒در مقابل ، ائمه دین ، . است 
  .بود از عقیده به رجعت دفاع و آن را مبرهن مى کردند

آن زمان دو مرکز علمى مهم ، در جهان اسلام مطرح بود، یکـى حجـاز و    در
، بود که طرفداران  ﷐مدینه که محل نزول قرآن و محل زندگى پیامبر اسلام ، 

آن مکتب را اهل حدیث مى نامیدند، و دیگرى در عراق و کوفـه کـه برخـى از    
در آنجا زنـدگى مـى کردنـد و     وحنیفهصحابه و نیز برخى از ائمه مذاهب مثل اب

گرایش کلى آنها به راى و قیاس بود، در آن زمان اهـل عـراق از زمـره کسـانى     
تقاد به رجعت مخالفت مى کردند، ابوبصیر در این زمینه مى بودند که بشدت با اع

  :، به من فرمودند  ﷒امام باقر، : گوید
و یوم نحشـر  «اما یقرؤ ن القران : نعم ، قال : اهل العراق الرجعۀ ؟ قلت  ینکر

  )38) (37(من کل امۀ فوجا 
مـام  ا. اهل عراق منکر رجعت هستند؟ من در جواب عـرض کـردم آرى    آیا
و روزى که از هر امتـى  «: مگر آنها قرآن را نمى خوانند که مى فرماید: فرمودند

  .»گروهى را محشور مى کنیم
این روایت بخوبى روشن مى شود که در آن زمان ، مساءله رجعـت مـورد    از

بحث و گفتگو بوده و اهل عراق آن را نمى پذیرفتند و در مقابل حضـرت بـاقر،   
ت قرآن بر رجعت استدلال مى کند، ولى این نقـد و نظـر ظـاهرا در    ، از آیا﷒

، فقط به ذکر وقایع و اصل رجعـت   ﷕دوره گذشته مطرح نبوده و ائمه اطهار 
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 )39(. اکتفا مى کردند ولى در صدد اثبات و یا پاسخ سـخنان مخالفـان نبـوده انـد    
 )40(بـود  ) قدریـه (تنـد،  گروه دیگرى که در آن عصر به این عقیده خرده مـى گرف 

  :حنان بن سدیر از پدرش نقل مى کند که پدرش گفت 
  )41(ثلاثا  -القدریۀ تنکرها «: ، عن الرجعۀ ، فقال   ﷒ابا جعفر،  ساءلت
شـاید منظـور از سـؤ ال    (، در مورد رجعت سؤ ال کـردم    ﷒امام باقر،  از

جعت را منکرند، که این معنى به قرینـه  درباره رجعت این باشد، که چه کسانى ر
قدریه رجعت را انکـار مـى   : حضرت سه بار فرمود) جواب امام تاءیید مى شود

  .کند
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  !اعتقاد به رجعت  جرم
، برخى از اصحاب آن حضرت تنها به جرم اعتقـاد    ﷒عصر امام باقر،  در

علم و دانـش وافـر از   به رجعت آنچنان در جامعه منفور شده بودند که با داشتن 
سید بن طاووس از صحیح مسلم ، که از کتابهاى بسیار . آنها حدیث نقل نمى شد

  :گوید ملیحمعتبر اهل سنت است ، نقل مى کند که جراح بن 
، و ایشان از پیـامبر اکـرم ،     ﷒نزد من از طریق امام باقر، : مى گفت  جابر
دیث وجود داشت که اهل سنت همه آنها را رهـا کردنـد و   ، هفتاد هزار ح ﷐

: سپس مسلم به اسناد محمد بن عمر رازى علت ترك آن را چنین نقل مـى کنـد  
با جـابر ملاقـات کـردم ، ولـى اصـلا از او      : خود از حریز شنیدم که مى گفت «

  )42(» !حدیثى یادداشت نکردم ، زیرا او به رجعت اعتقاد داشت 
اینگونه مخالفتها با چنین عقیده اى ناشـى از عـدم ظرفیـت     ریشه اصلى البته

فکرى مردم بوده است که نمى توانستند باور کنند چطور انسـانهایى کـه سـالیان    
دراز از دنیا رفته اند مجددا به دنیا باز مـى گردنـد و شـاهد اعـتلاى حکومـت      

ده به معـاد  است که با عقی ىنظیر این مساءله مخالفتهای. جهانى اسلام خواهند بود
  .و سایر امور غیبى مى شود

اهـل عـراق ،   (، تنها برخى از مـذاهب اهـل سـنت      ﷒زمان امام باقر،  در
،   ﷒با عقیده رجعت مخالفت مى ورزیدند، اما در زمان امـام صـادق   ) قدریه

این مخالفت به اوج خود رسید به طورى که همه مذاهب اهـل سـنت در مقابـل    
  ﷒در این عصر امام صادق ،  ،با چنین عقیده اى به ستیز برخاسته بودندشیعه 

، با استدلالهاى قوى از کیان این اعتقاد دفاع مى نمودند، اوبصیر گویـد بـه امـام    
  :کردم   ، عرض   ﷒صادق ، 
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عنـى فـى یـوم    ) 43) (و یوم نحشر من کل امۀ فوجا(العامۀ تزعم ان قوله  ان
، فیحشر االله یوم القیامۀ من کل امۀ فوجا و یـدع    ﷒فقال ابو عبداالله ، . یامۀ الق

و حشرنا هم فلم نغـادر مـنهم   «و اما آیۀ القیامۀ . الباقین ؟ لا و لکنه فى الرجعۀ 
  )45) (44(» احدا
روزى کـه از هـر   «: که مى فرماید) متعال(سنت در مورد سخن خداوند  اهل

امام . مى پندارند که منظور، روز قیامت است » محشور مى کنیمامتى گروهى را 
آیا اینچنین است که خداوند در روز قیامـت از هـر امتـى گروهـى را     : فرمودند

از حشر گروهى از  هبلکه منظور آی. محشور و بقیه را رها مى کند؟ چنین نیست 
: فرمایـد هر امتى ، در روز رجعت است و آیه قیامت آن است که حق تعالى مى 

  ».همه را محشور مى کنیم و از کسى چشم پوشى نمى کنیم «
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  ماءمون پرسش
، تشکیل مناظرات و طرح سؤ الاتى   ﷒از ویژگیهاى عصر امام رضا،  یکى

وى مـى خواسـت بـا طـرح     . از طرف ماءمون در مباحث مختلف اسـلامى بـود  
خـود مـاءمون کـه تـا     . اینگونه مناظرات و سؤ الات مختلف امام را تضعیف کند

را مطرح مـى   ىحدودى از علم و دانش بهره اى داشت ، پیوسته سؤ الات مختلف
. کرد و حضرت پاسخ مى دادند، یکى از آن پرسشـها در مـورد رجعـت اسـت     

  :عرضه داشت   ﷒روزى ماءمون به امام رضا، : حسن بن جهم گوید
انها الحـق ، قـد کانـت فـى     :   ﷒ابا الحسن ما تقول فى الرجعۀ ؟ فقال ،  یا

یکون فى هـذا الامـۀ   :  ﷐الامم السالفۀ و نطق بها القران و قد قال رسول االله ، 
  )46(. کل ما کان فى الامم السالفۀ حذو النعل بالنعل و القذة بالقذة 

 اعتقـاد : اباالحسن نظر شما در مورد رجعت چیسـت ؟ حضـرت فرمودنـد    اى
در امتهاى گذشـته بـوده و   ) مساءله جدیدى نیست(صحیحى است و این رجعت 

مثل قصه عزیـر و کسـانى کـه از تـرس     . (قرآن هم درباره آن سخن گفته است 
 ىهـر چـه در امتهـا   : و رسول خدا فرمـود ...) مرگ از خانه هایشان فرار کردند

نعـل و گـوش   بسان جفت بودن نعل به . گذشته بوده در این امت نیز خواهد بود
  .به گوش 
دقیقا آنچه در امتهاى گذشته اتفاق افتاده در این امت هم اتفاق مى افتـد   یعنى

  .و یکى از آن موارد اتفاق افتاده در امتهاى گذشته ، رجعت بوده است 
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  رجعت وقایع
، کلمـاتى را نقـل مـى کنـد و حضـرت        ﷒بن مهزیار از امام زمان ،  على

  :یان مى نماید و سپس ایشان از حضرت مى پرسدحوادث ظهور را ب
الکرة الکرة الرجعۀ ثم تلى هذه الایۀ ثـم  : سیدى ما یکون بعد ذلک ؟ قال  یا

  )48) (47(رددنالکم الکرة علیهم و امددناکم باموال و بنین و جعلناکم اکثر نفیرا 
پس از حـوادث ظهـور چـه رخ خواهـد داد؟ حضـرت      : حضرت پرسیدم  از

جعت و آن را تکرار کردند و آنگاه آیه اى را که دلالت بر رجعت مى ر: فرمودند
آنگاه شما را به سوى آنها برگردانیم و بر ایشان غلبه دهـیم  : کند تلاوت فرمودند

دهیم تـا بـر      زایشو به مال و فرزندان مدد بخشیم و عده جنگجویان شما را اف
  .آنها پیروز گردید



36 
 

  

  ﷕اطهار، در عصر ائمه » رجعت« نویسندگان
مساءله رجعت از مسائل پیچیده است که براى اذهـان عمـوم مـردم تـا      چون

حدى قابل هضم نبوده ، پیوسته مورد نقض و ابرام بوده و لذا در همان عصر ائمه 
، و نیز برخى از محدثین و علماى بزرگوار شیعه ، کتبـى در ایـن مـورد     ﷕، 

  :رخى از آنها اشاره مى کنیم تدوین کرده اند که به ب
احمد بن داوود سعید الجرجانى ، شـیخ طوسـى گفتـه کـه وى کتـابى در      . 1

  .رجعت نوشته است 
نجاشـى در شـمارش کتـب وى    . الحسن بن على بن ابى حمزة البطـائنى  . 2

  .کتاب رجعت را نام برده است 
ى را فصل بن شاذان نیشابورى ، شیخ طوسى و نجاشى گفته انـد وى کتـاب  . 3

  .در اثبات رجعت به رشته تحریر درآورده است 
  
  )ق به بعد 260از (دوره گسترش و تکامل . 3
اواخر دوره دوم و ابتداى دوره سوم بتدریج اعتقاد به رجعـت بـه عنـوان     در

یکى از شعارها و ممیزات شیعه از اهل سنت ، درآمده بود و برخـى نویسـندگان   
شخصیتهاى مهم آن ، اعتقاد به رجعـت را   اهل سنت در هنگام معرفى شیعه و یا

شـیعه بـراى    یشمنداندر این دوره اند. یکى از خصیصه هاى آنان بر مى شمردند
  :گسترش این اعتقاد در میان مردم و دفاع از آن به دو عمل دست زدند

  نگارش کتابها و مقالات علمى. 1
  .تشکیل مناظرات با اهل سنت . 2
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رشته تحریر درآمـد از نظـر سـبک بـا یکـدیگر       که در این زمینه به کتابهایى
متفاوت اند و بسیارى از آن ها به نقل روایات در آن دوره اکتفا کـرده و برخـى   

و اخیرا برخى . دیگر علاوه بر نقل احادیث به برخى استدلالها هم اشاره کرده اند
یکـى از مفیـدترین و   . انـد  دهمساءله رجعت را تنها از دیدگاه عقلى بررسى کـر 

اید مبسوطترین کتابها در این زمینه کتاب الایقاظ من الهجعـۀ بالبرهـان علـى    ش
الرجعۀ نوشته شیخ حر عاملى ، قدس سره ، است که هم ادله مفصلى از آیـات و  

  .روایات نقل کرده است و هم ادله مخالفان در نفى رجعت را پاسخ داده است 
راتى را به منظور اثبـات  شیعه علاوه بر ادامه شیوه نگارش ، مناظ اندیشمندان

و رد ادله مخالفان تشکیل مى دادند و از رجعت دفاع مى کردند به عنوان نمونـه  
یکى از آن مناظراتى که مرحوم مجلسى از کتاب المجالس نقـل کـرده اسـت را    

  :بیان مى کنیم 
در مجلسى با اهل سنت پیرامـون مسـائل مـورد    : بن طاووس مى گوید سید

حث مى کردیم من از آنها پرسـیدم چـه چیزهـایى را بـر     اختلاف شیعه و سنى ب
تعرض به صحابه و قول به رجعـت و متعـه و   : شیعه امامیه انکار مى کنید؟ گفتند

  .طولانى شده است  و، که زنده است با اینکه زمان غیبت ا  ﷒حدیث مهدى ، 
اینکـه   امـا : به سایر مسائل جواب کافى داده و در مورد رجعت فرمودند سید

شما خودتان از پیـامبر اکـرم ،   . شما قول به رجعت را بر شیعیان عیب مى گیرید
، روایت مى کنید که هر چه در امتهاى گذشته اتفاق افتاده ، در ایـن امـت    ﷐

آیا ندیدى کسـانى کـه از خانـه    «: مى کند که  ننیز اتفاق مى افتد و قرآن هم بیا
فرار کردند در حالیکه هزاران نفر بودند و خداوند به آنهـا  هایشان از ترس مرگ 

ن شهادت مى دهد که آنها آسپس قر )49(» بمیرید و سپس آنها را زنده کرد: گفت 
پـس سـزاوار   . را در دنیا زنده کرده است و معناى رجعت چیزى جز این نیست 



38 
 

مسـاءله   با این سخنان اهل سنت بر. که در این امت هم مثل آن واقع گردد تاس
  )50(! رجعت شدند و چون جوابى نداشتند، سکوت اختیار کردند

  

  گیرى از مباحث تاریخى نتیجه
اعتقاد به رجعت ، یک اصل اسلامى است کـه از زمـان صـدر اسـلام در     . 1

تا به غیبت کبرى رسیده است و اینگونـه   )51(احادیث منقول از پیامبر شروع شده 
کذابین این اعتقاد را وارد مـذهب شـیعه کـرده    نیست که خرافى باشد و یا اینکه 

  .باشند
، مساءله رجعت به عنـوان مسـاءله اى کـه در      ﷒در عصر امام سجاد، . 2

آینده اتفاق خواهد افتاد، بحث مى شده ولـى اسـتدلال بـر آن و رد شـبهات آن     
تدلالى جـالبى  ، به بعد، بحثهـاى اس ـ   ﷒مطرح نبوده ، ولى از عصر امام باقر، 

  .پیرامون آن صورت گرفته است 
، براى استدلالى بر رجعـت از آیـات     ﷒اهل بیت عصمت و طهارت ، . 3

شریف قرآن مدد جسته تا مخالفان را مجاب کنند و از دلیل عقلى استفاده نکرده 
  .اند

یبـت  غ(، و چـه در عصـر غیبـت      ﷒علماى شیعه چه در عصر ائمـه ،  . 4
پیرامـون رجعـت کتـب مفیـدى بـه رشـته تحریـر در آورده و        ) صغرى و کبرى

  .جلسات مناظره و بحث تشکیل داده اند
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  استدلال بر رجعت از قرآن و سنت: پنجم  گفتار

  

  :رجعت در قرآن  - 1
و بازگشت برخى انسانها به دنیـا پـس از مـردن مسـتلزم هیچگونـه       رجعت

از ایـن   )53(که در مواردى واقع هم شده است علاوه بر آن ،)52(محذور عقلى نیست 
روى در اصل رجوع برخى انسانها به دنیا جاى هیچگونه انکارى نیست از سوى 

آن وارد  لاحىدیگر آیات و روایات فراوانى در اثبات رجعـت بـه معنـاى اصـط    
  :اما، پیش از بیان آیات ذکر چند نکته ضرورى است . شده است 
بـه  » رجعـت «ورد استدلال قرار گرفته است ، واژه در میان آیاتى که م:  اول

کار نرفته اما با دقت و تعمق در معناى آیات معلوم مى شود که آنها با رجعـت ،  
  .هماهنگى و سازگارى دارند

، به رجعت تفسیر شده و از آنجا  ﷕آیات فراوانى توسط ائمه اطهار، :  دوم
آیات با کمک روایات استناد مى نمـاییم   که ما قائل به عصمت آنها هستیم به آن

از آیاتى که در مورد رجعت وارد شده اند گاهى به روز قیامت و یـا بـه   :  سوم .
و ایـن نکتـه ضـربه اى بـه     . ، تفسـیر شـده     ﷒روز ظهور حضرت حجـت ،  

استدلال به رجعت نمى زند چرا که این معانى با هم منافات نداشته و هر کدام از 
  .از بطون قرآن حکایت دارد بطنى
بالاخره در حدود هفتاد آیه در مورد رجعـت وجـود دارد، کـه بـه خـاطر       و

  :اختصار به سه آیه اکتفا مى کنیم 
  :اول  آیه
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ن� ا��اسَ  القَْوْلُ  وََ�عَ  وَ�ِذَا(
َ
رضِْ تَُ�لِّمُهُمْ أ

َ
نَ الأْ خْرَجْناَ �هَُمْ دَاب�ةً مِّ

َ
 َ�نـُوا عَليَْهِمْ أ

ةٍ  ُ�ِّ  مِن َ�ُْ�ُ  وََ�وْمَ  يوُقِنوُنَ  بآِياَتنَِا لاَ  م�
ُ
م�ن فَوجًْا أ بُ  ِ�ّ  َ)يوُزعَُـون َ�هُـمْ  بآِياَتنَِا يَُ�ذِّ

)54(  
هنگامیکه قول بر آنان واقع گردد، از زمین موجودى را بیرون مى سازیم که  و

ولى مردم به آیات ما ایمـان نمـى   ) یا با آنان مى جنگد(با آنان سخن مى گوید 
آورند، و روزى که از هر امتى گروهى از کسانى که تکذیب ما کردنـد، محشـور   

  .مى شوند کرده و سپس آنها نگه داشته
چرا . آیه مشهورترین آیه رجعت است که به تنهایى بر رجعت دلالت دارد این

که ظاهر آیه به خوبى بیانگر این مطلب است که این حشر گروهى از هـر امتـى   
غیر از حشر در روز قیامت است زیرا حشر در آیه فوق حشر همگانى نیست در 

در آیه اى در  انکهى گردد، چنحالى که حشر در روز قیامت شامل همه انسانها م
  :وصف حشر روز قیامت چنین مى فرماید

) 
َ
ناَهُمْ فلَمَْ ُ�غَادِرْ مِنْهُمْ أ   )55() حَدًاوحَََ�ْ

  .همه را مشهور کرده و احدى از آنان را فرو نخواهیم گذاشت  و
یکى از مفسران بزرگ اهل سنت اشکالى به استدلال آیه فـوق بـر    »آلوسى«

  :رجعت نموده و مى گوید
شر براى عذاب است که بعد از آن حشر کلـى اتفـاق مـى    از حشر، ح منظور

یعنى حشر بعد از حشر، یک حشر کلى براى همه خلایق و یک حشر نیـز  . افتد
پس آیه دلالتى  )56(تنها براى کسانى که مورد خشم و عذاب الهى قرار مى گیرند 

  .بر رجعت نداشته و منظور آیه حشر در روز قیامت است 
  :ره ، در پاسخ به او چنین مى نویسدطباطبایى قدس س علامه
منظور حشر براى عذاب بود لازم بود که این غایت ذکر شـود، یعنـى    چنانچه
تا ابهام برطرف شود کما اینکه در آیه دیگـر کـه   » نحشر الى العذاب«گفته شود، 
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ـ  (:در مورد حشر براى عذاب است غایت مذکور بیان شـده اسـت    وَ�ـَوْمَ ُ�َْ�ُ
هِ إَِ� ا��ارِ َ�هُمْ يوُزعَُونَ 

عْدَاءُ ا�ل�ـ
َ
ٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ   أ مضافا این کـه   )57(... )حَ��

  )58(. است نه عذاب   بعد از حشر سخن از عتاب و سرزنش 
سوى دیگر دو شاهد در خود آیات قبل و بعد وجود دارد که مـؤ یـد ایـن     از

است که حشر براى عذاب نیست و این واقعه قبل از قیامت است یکى در صـدر  
که مورد اتفاق همه مفسران اسـت   ) عَليَهِْمْ  القَْوْلُ  وََ�عَ  وَ�ِذَا ( :که مى فرماید آیه

که وقوع قول از علائم قیامت است و روشن است که علامت یک شى غیر از آن 
ـورِ  ( :شى است و دیگر آنکه پس از سـه آیـه مـى فرمایـد     و  ) وَنفُِـخَ ِ� ا�ص�

  .قضایاى قیامت را از آنجا آغاز مى کند
ه خوبى فهمیده مى شود که پیش از قیامت گروهـى از  هر حال از این آیه ب به

هر امتى محشور مى شوند و مورد مواخذه قرار مى گیرند و ایـن حشـر نیـز بـه     
  .معناى برگشتن به دنیا پس از مرگ است 

بر دلالت روشن خود آیه ، بر رجعت ، احادیث فراوانـى در ذیـل ایـن     علاوه
شده و ایشـان ، آیـه مـذکور را بـر رجعـت       ، وارد ﷕آیه کریمه از اهل بیت 

  :منطبق دانسته اند که از جمله ، مى توان به روایت زیر اشاره کرد
و یوم نحشر من کل «ان العامۀ تزعم ان قوله :   ﷒الرجل لابى عبداالله  فقال
فیحشر االله یوم القیامـۀ مـن کـل امـۀ     : عنى فى القیامۀ فقال ابوعبداالله » امۀ فوجا

و حشـرناهم فلـم   «جا و یدع الباقین ، لا ولکنه فى الرجعۀ و اما آیـه القیامـۀ   فو
  )59(» نغادر منهم احدا

که اهل سنت گمان کـرده انـد   : ، عرضه داشت   ﷒مرد به امام صادق ،  آن
مربـوط بـه قیامـت    » روزى که از هر امتى گروهى را محشور مى کنـیم «که آیه 

آیا چنین است که خداوند روز قیامت از هر امتى  :است حضرت در پاسخ فرمود
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اینگونه نیست ولکـن   یر،تنها گروهى را محشور کرده و بقیه را رها مى سازد؟ خ
همـه را  «: اما آیا قیامت آن اسـت کـه مـى فرمایـد    . آیه در مورد رجعت است 

  ».محشور ساخته و از احدى چشم پوشى نمى کنیم 
  
  :دوم  آیه
شْهَادُ  رسُُلنََا َ�َنُ�ُ  إِن�ا(

َ
ْ�يَا وَ�وَْمَ َ�قُومُ الأْ ينَ آمَنوُا ِ� اْ�يََاةِ ا�� ِ

  )60() وَا��
ما فرستادگان خویش و مومنان را در دنیا، آن روزى که شاهدان اقامـه   همانا

آیه فوق خاطر نشان مى سازد که وعـده الهـى بـر آن    . شوند یارى خواهیم نمود
 .تعلق گرفته است که همه انبیا و مؤ منان را در همین دنیـا یـارى خواهـد کـرد    

چنانکه از ظاهر آیه برداشت مى شود این نصرت انبیا و مـؤ منـان بـه صـورت     
گروهى و دسته جمعى صورت خواهد پذیرفت از آنجـا کـه چنـین نصـرتى در     
گذشته اتفاق نیفتاده پس قطعا در آینده به وقوع خواهد پیوست ، چرا کـه وعـده   

  .الهى تخلف ناپذیر است 
و مـؤ  ) ،﷔رت عیسـى و خضـر،   به جز حض(طرفى چون همه پیامبران  از

منان بسیارى از دنیا رفته اند و در این دنیا یارى نشده اند به مقتضاى آیـه فـوق   
بایستى آنها زنده شوند تا در همین دنیا یارى شوند بخصوص که لفظ نصـرت در  

باشـند و بعـد شخصـى یـا      همواردى بکار مى رود که دو گروه مشغول مخاصـم 
طرفهاى مخاصمه را کمک بکند تا بر طرف مقابل چیره شـود و   گروهى یکى از

طبیعى است که چنین معانى با رجعت سازگارى دارد، موئد چنین اسـتدلالى بـه   
  :، نقل شده که فرمود  ﷒آیه شریفه حدیثى است که از امام صادق ، 

و قتلوا و الائمه  فى الرجعۀ اما علمت ان انبیا االله کثیر لم ینصروا فى الدنیا واالله
  )61(. من بعدهم قتلوا و لم ینصروا ذلک فى الرجعۀ 
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خدا سوگند این آیه در مورد رجعت است ، مگر نمى دانیـد کـه پیـامبران     به
بسیارى در این دنیا کشته شدند و نصرت خداوند به آنان نرسید؟ امامـان کشـته   

محقـق خواهـد   شدند و نصرت خداوند شامل حال آنها نشد، این آیه در رجعت 
  .شد

  
  :سوم  آیه
رسَْلنَْاكَ  وَمَا(

َ
ِ�ن�  وَنذَِيرًا �شًَِ�ا لِّلن�اسِ  َ�ف�ةً  إلاِ�  أ ٰـ ْ�َ�َ ا��اسِ لاَ  وَلَ

َ
  )62()َ�عْلمَُونَ  أ

همانگونه که از جهت ... ما تو را جز براى بشارت و بیم جهانیان نفرستادیم  و
، عمومیت داشته و  ﷐اعتقادى روشن است نبوت پیامبر اسلام حضرت محمد، 

شود، اما تحقق عینى این بعثـت و رسـیدن پیـام     شامل همه عصرها و نسلها مى
بر طبق مفاد برخـى  . نشده است  ققدعوت حضرت به همه مردم جهان هنوز مح

روایات این دعوت در روز رجعت عینیت خواهد یافـت ، چنانکـه امـام محمـد     
  :، مى فرماید  ﷒باقر، 
  )63(. آیه در رجعت تحقق مى یابد این
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  رجعت در روایات - 2
منظـور  . تقسیم مى شوند» متواتر«و » واحد«در یک تقسیم بندى به  روایات

از خبر واحد روایتى است که به سر حد یقین نرسیده باشد، در حالى که مـراد از  
خبر متواتر روایتى است که در اثر کثرت نقل آن یقینى شـده و جـاى هیچگونـه    

اصـطلاح ، مـى    دو پس از روشن شـدن ایـن  . ابهامى در آن وجود نداشته باشد
، در موضوع رجعـت نقـل شـده     ﷕گوییم اخبار و روایاتى که از معصومین ، 

در . آنقدر فراوان است که به طور قطعى مى توان متواتر بودن آنهـا را پـذیرفت   
  :این باره اظهار نظر برخى کارشناسان احادیث را مرور مى کنیم 

متواتر نباشد ) رجعت(این روایات  اگر مثل«: مى گوید» مجلسى«مرحوم . 1
  )64(» .پس در چه چیزى مى توان ادعاى تواتر نمود

هیچ شکى نیست که این احادیـث  «: مى نویسد» حر عاملى«مرحوم شیخ . 2
مذکور به حد تواتر معنوى رسیده است زیرا موجب یقین هستند براى هر کسـى  

  )65(» .که قلب خویش را از هر شبهه اى و تقلیدى پاك کند
حـدیث پیرامـون    620در شرح تهذیب ادعا کرده کـه  » محدث جزایرى«. 3

  )66(. رجعت دیده است 
حدیث  520در کتاب الایقاظ من الهجعۀ تعداد » شیخ حر عاملى«مرحوم . 4

در زمینه رجعت نقل کرده و در آخر بیان مى کند که برخى روایات را نیز بنا بـه  
  )67(. عللى نقل نکرده است 
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  ندى روایاتب دسته
گونه که بیان شد روایات بسیارى در مورد رجعت نقل شده اسـت ، بـه    همان

سختى حاصـل مـى   ه گونه اى که حتى احاطه علمى و شناخت اجمالى بر آنها ب
شود از این روى براى آشنایى مختصر با روایات ، لازم است کـه آنهـا را دسـته    

 ـ  .بندى کنیم و مفاد هر دسته را اجمالا بررسـى کنـیم    در یـک   تروایـات رجع
  :تقسیم بندى به پنج دسته تقسیم مى شوند

روایاتى که بیان مى کند اولین کسى که به دنیـا رجعـت مـى کنـد     : اول  دسته
، نقـل مـى     ﷒از امام صادق ، » زید شحام«. ، است   ﷒حسین بن على ، 

  :کند که فرموده 
، یمکـث فـى الارض حتـى      ﷒،  من یکر فى رجعتۀ الحسین بن على اول

  )68(. یقسط حاجباه على عینیه 
. ، اسـت    ﷒شخصى که به دنیا رجعت خواهد کـرد امـام حسـین ،     اولین

ایشان آنقدر در زمین زندگى خواهد نمود تا آنکه از فرط پیرى دو ابروى او بـر  
  .چشمانش بیفتد

، و حضرت على  ﷐یامبر اکرم ، روایاتى که مضمونش رجعت پ: دوم  دسته
  .، است   ﷒، 

کسى که هیچ تردیدى در سخن او نـدارم ، یعنـى   : مى گوید» بن اعین بکیر«
  :، به من فرمود  ﷒امام محمد باقر، 

  )69(. رسول االله امیر المومنین سیرجعان  ان
  .دنیا باز مى گردندرسول گرامى و امیر المومنین به  بزودى
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روایاتى که در مورد رجعت پیـامبران گذشـته وارد شـده اسـت     : سوم  دسته
، نقل مـى کنـد کـه آن حضـرت در       ﷒از امام صادق ، » عبداالله بن مسکال«

  :تفسیر این آیه قرآن 
هُ مِيثَاقَ ( خَذَ ا�ل�ـ

َ
َ� �مََا آتَ�تُُْ�م مِّ  وَ�ِذْ أ ِ�يِّ رسَُولٌ  ن كِتَابٍ وحَِكْمَةٍ ُ�م� جَاءَُ�مْ ا��
قٌ �مَِّا صَدِّ ن�هُ  بِهِ  َ�ُؤْمُِ��  مَعَُ�مْ  م� ي وََ�َنُ�ُ ِ�ْ ٰ ذَلُِٰ�ـمْ إِ خَـذُْ�مْ َ�َ

َ
قـْرَرُْ�مْ وَأ

َ
أ
َ
 قـَالَ أ

قرَْرْناَ
َ
ناَ قَا�وُا أ

َ
اهِدِينَ  مَعَُ�م قَالَ فَاشْهَدُوا وَأ نَ ا�ش�   )70( )مِّ

خدا از پیامبران پیمان گرفـت کـه شـما را کتـاب و حکمـت داده ام ، بـه        و
پیامبرى که آیین شما را تصدیق مى کند و به رسالت نزد شما مى آید بگرویـد و  

  ...یارى اش کنید
  :فرمود چنین
ر رسـول االله  بعث االله نبیا من لدن آدم و هلم جرا الا و یرجع الى الدنیا فینص ما

  )71(... و امیر المومنین 
مبعوث نکـرده ، جـز   ) خاتم الانبیا(هیچ پیامبرى را از آدم تا سایرین  خداوند

، را یـارى    ﷒، و امیرالمـومنین ،   ﷐آنکه به دنیا بازگشته و رسـول خـدا،   
  .خواهند کرد
از چیزهایى که قبل از قیامت از احادیثى که بیان مى کند، یکى : چهارم  دسته

است و احادیثى داریم که بیان مى کنـد ایـن   » دابۀ الارض«زمین بیرون مى آید 
  :گوید» ابوالطفیل«. دابۀ الارض ، امیرالمؤ منین است 

را در مورد رجعت از سلمان و مقداد و ابى بن کعب شنیده بـودم ، در   مطالبى
: ، نقل کردم حضرت همه را تصدیق فرمود  ﷒کوفه به خدمت حضرت على ، 

  .آنگاه یقین من به رجعت ، در سطح یقینم به قیامت شد
: فرمـود . بود» دابۀ الارض«مطالبى که از محضر حضرت پرسیدم در مورد  از

  .از این پرسش در گذر
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دابۀ الارض جنبنـده ایسـت کـه غـذا مـى      : کردم مرا آگاه ساز، فرمود عرض
  :او کیست ؟ فرمود: ى رود، ازدواج مى کند، پرسیدم خورد، در بازار راه م

او چـه  : کسى است که استقرار و آرامش زمین به وسـیله اوسـت ، گفـتم     او
او صـدیق  : گفـتم کیسـت ؟ فرمـود   . او صاحب زمین است : کسى است ؟ فرمود

او چه کسى است ؟ : گفتم . فاروق امت است ، ذوالقرنین امت است . امت است 
از طرف  هى است که علم الکتاب نزد اوست ، او کسى است که آنچاو کس: فرمود

خدا آمده تصدیق نموده روزى که جز من و محمد به آن کافر بودند که بـه خـدا   
  .نامش را بفرمایید: سوگند منم ، گفتم 

  )72(» .گفتم : فرمود
در روایات اهل سنت به عنوان یکى از علائم قیامت از » دابۀ الارض« خروج
  ﷒شده است و ویژگیهایى براى آن بر شمرده اند که بر حضرت على ،  آن یاد

  :، تطبیق مى کند ولى تصریحى به نام حضرت ننموده اند به عنوان نمونه 
  .براى دابۀ الارض سه خروج است . 1
  .اولین نشانه ، طلوع خورشید از مغرب است و خروج دابۀ الارض . 2
  .جد الحرام است خروج دابۀ الارض از مس. 3
، در   ﷒، و عصاى حضـرت موسـى ،     ﷒انگشتر حضرت سلیمان ، . 4

  .دست اوست 
دابۀ الارض مؤ من و کافر را نشان مى گذارد که براى همـه شـناخته مـى    . 5

  )73(... شود و نشانه هاى دیگر
رجعـت را   این دسته مربوط به احادیثى است که آیات مربوط به: پنجم  دسته

  .تفسیر و تبیین کرده است 
ي إِن�  (:، در تفسـیر آیـه شـریفه      ﷒از امام سجاد، » خالد کابلى ابن« ِ

 ا��
كَ  فَرَضَ  كَ إَِ�ٰ مَعَادٍ  القُْرْآنَ  عَليَْ عْلـَمُ مَـن جَـاءَ باِ�هُْـدَىٰ وَمَـنْ هُـوَ ِ�  �رََاد�

َ
ِ�ّ أ ل ر� قُ
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بِـ�ٍ  آن کسى که قرآن را بر تو فرض نمود تو را به بازگشـت گـاه    )74( )ضَلاَلٍ م�
  :برمى گرداند فرمود

پیامبر و علـى و همـه    )75(  ﷒مه ، الیکم نبیکم و امیرالمؤ منین و الائ یرجع
  .، به سوى شما باز مى گردند  ﷒امامان ، 
سوره مدثر،  1آیه  )76(سوره نمل ،  83آیه : نیز احادیثى که در تفسیر آیات  و

 13آیـه   )78(سوره ص ،  79سوره حجر و آیه  36سوره اعراف ، آیه  14آیه  )77(
 39آیـه   )81(سوره مائده ،  20آیه  )80(سوره نازعات ،  12ه آی )79(سوره ذاریات ، 
سـوره   93آیه  )84(سوره انبیاء  95آیه  )83(سوره طه ،  124آیه  )82(سوره یونس ، 

سوره ق ،  44آیه  )87(سوره غافر،  11آیه  )86(سوره قصص ،  6و  5آیه  )85(نمل ، 
، به رجعت تفسیر شده  ﷕و آیات بسیار دیگرى که در احادیث اهل بیت ،  )88(

  .است 
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  فلسفه و هدف رجعت: ششم  گفتار

از مباحث مربوط به رجعت ، چرایى و فلسفه آن است و اینکه هدف از  یکى
بر انگیختن مؤ منان خالص و کافران بدطینت در این دنیـا چیسـت ؟ دو هـدف    

یگـرى  براى این رستاخیز کوچک مطرح است یکى تکامل و شـقاوت بیشـتر، د  
  .نصرت دین و حکومت عدل جهانى 

  

  تکامل و شقاوت اوج
  گونه که مى دانیم رجعت جنبه عمومى و همگانى نداشـته و اختصـاص   همان

  :، فرمود  ﷒به مؤ منان خالص و کافران ستمگر دارد چنانکه امام صادق ، 
حضا او الرجعۀ لیست بعامۀ و هى خاصۀ ، لا یرجع الا من محض الایمان م ان

  )89(. محض الشرك محضا
امرى همگانى نیست ، بلکه امرى اختصاصى اسـت  ) بازگشت به دنیا( رجعت

رسـیده    و تنها کسانى رجعت مى کنند که به ایمان خالص و یـا شـرك خـالص    
از این روى بازگشت مجدد این دو گروه به دنیا به منظـور تکمیـل یـک    . باشند

  .است  ومترین درجه انحطاط براى گروه دحلقه تکاملى براى گروه اول و پست 
چون مؤ منان واقعى در مسیر تکامل معنـوى بـا مـوانعى در    : دیگر سخن  به

زندگى روبرو بوده اند تکامل آنان ناتمام مانده اسـت چـرا کـه در پرتـو دولـت      
کریمه و عدالت زندگى نکرده اند و در زندگى اجتمـاعى پیوسـته بـا جبـاران و     

ه انـد و لـذا در بعـد تکامـل اجتمـاعى دچـار نـواقص و        ستمگران روبـرو بـود  
  .کمبودهایى شده اند
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حکمت الهى اقتضا مى کند که با رجعت و بازگشت به دنیا آخرین مسیر  پس
  .تکامل خویش را طى کنند

منان واقعى که پیوسته در زندگى فردى خـویش از هـیچ عمـل صـالحى      مؤ
زات ستمگران و نظاره تشکیل کوتاهى نکرده اند، در روز رجعت با مشاهده مجا

حکومت صالحان بر روى زمین و نصرت دین خدا به اوج تکامل نائل مى شوند، 
نمـى   وگذارىدر مقابل منافقان و جباران تاریخ که از هیچ جنایتى بر بشریت فر

کردند به دنیا بر مى گردند تا به بخشى از مجازاتهاى خویش برسند و در دادگاه 
  .ننگین خود نائل شوند بشریت به سزاى اعمال

نتیجه بازگشت این دو گروه به جهان پس از مرگ درسى از عظمت الهـى   در
  )90(. است که مردم با مشاهده آن مى توانند به اوج تکامل معنوى نائل گردند
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  دین و حکومت عدل جهانى نصرت
آیات و روایات متعدد چنین به دست مى آیـد کـه قبـل از قیامـت ، دیـن       از
ر همه ادیان و مکاتب بشرى غلبه پیدا مى کند و مردم خسته از پندارهاى اسلام ب

بشرى به زلال معرفت الهى نائل مى شوند و از سوى دیگر حاکمیـت سیاسـى و   
،   ﷒اجتماعى کره زمین به دست مسـلمانان بـه رهبـرى حضـرت حجـت ،      

به دنیا، نصرت و بر این اساس یکى از اهداف رجعت برخى انسانها . خواهد افتاد
یارى دین اسلام و کمک براى تشکیل حکومت دینى فراگیر بر سطح کره خـاك  

  .خواهد بود
روایات مساءله فراگیر شدن دین اسـلام و غلبـه آن بـر سـایر ادیـان       برخى

  :، در تفسیر آیه شریفه   ﷒همزمان با رجعت دانسته اند، چنانچه امام باقر، 
ي هُوَ ( ِ

رسَْلَ  ا��
َ
ظْهِـرَهُ  اْ�ـَقِّ  ودَِيـنِ  باِ�هُْدَىٰ  رسَُوَ�ُ  أ يـنِ  َ�َ  ِ�ُ  كَـرهَِ  وَ�ـَوْ  ُ�ـِّهِ  اِ�ّ

ُ�ونَ    )91( ).ا�مُْْ�ِ
کسى است که پیامبر خود را براى هدایت مردم فرستاد، با دینى درسـت و   او

  .نیاید  بر حق ، تا او را بر همه دینها پیروز گرداند، هر چند مشرکان را خوش 
  :فرماید مى

  )92(. االله عزوجل فى الرجعۀ  یظهره
  .دین حق را در رجعت بر سایر ادیان غلبه و برترى مى دهد خداوند

  :در روایت دیگرى آمده است که  و
  )93(. رسول االله اذا رجع آمن به الناس کلهم  ان

  .که رسول خدا رجعت مى کند همه مردم به او ایمان مى آورند هنگامى
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قه هاى مختلف اسلامى ، فر ﷐هنگام رجعت ، با بازگشت پیامبر اکرم ،  در
یعنـى شـیعه متجلـى      به وحدت واقعى مى رسند و اسلام در چهـره واقعـى اش   

خواهد شد و علاوه بر این وحدت درونى اسـلام ، بـا نـزول حضـرت عیسـى ،      
، مسیحیت تحریف شـده کنـار     ﷒ صر،، به زمین و اقتدا به نماز امام ع  ﷒

بدین شکل دین . ر خدا از اسلام واقعى تبعیت خواهند کردرفته و پیروان آن پیامب
  .اسلام بر همه ادیان دیگر غلبه و تفوق پیدا خواهد کرد

آیت االله شاه آبادى در فلسفه و هدف رجعت ، بیانى عرفانى دارنـد و   مرحوم
  :به طور خلاصه فلسفه آن را سه چیز مى دانند

  استعداد امت ؛. 1
  استدعاى آنها؛. 2
  )94(. ار ایشان استحض. 3
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  شبهات رجعت: هفتم  گفتار

وجود توصیفها و تبیین هایى که اندیشمندان شیعه نسبت به ماهیت رجعـت   با
و دلایل آن داشته اند، اشکالاتى از سوى برادران اهل سـنت پیرامـون حقانیـت    

برخى از این شبهات از منظر عقل و برخـى دیگـر از   . رجعت عنوان شده است 
شده که لازم است به صورت مستدل و منطقى به آنها پاسخ داده  ناحیه نقل طرح

  .شود
  

  و تناسخ رجعت
چنین پنداشته اند که رجعت مستلزم قول به تناسخ است و بدیهى است  برخى

که تناسخ از نقطه نظر عقلى و شرعى باطل است در نتیجه عقیده بـه رجعـت در   
ى معتقد است که قـول بـه   احمد امین مصر. تعارض با عقل و دین قرار مى گیرد

  :تناسخ توسط شیعه رایج شده است ، او مى نویسد
  )95(. التشیع ظهر القول بتناسخ الارواح  تحت
  .لواى شیعه عقیده به تناسخ پدیدار شد زیر
از هرگونه پاسخى به این شبهه نخست مى بایست معنا، انـواع و دلایـل    پیش

رجعت و تناسخ مورد بازشناسـى   تناسخ تبیین شود تا به طور دقیق تفاوت میان
  .قرار گیرد
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  تناسخ معناى
المتالهین معناى تناسخ و تفاوت آن را با سایر مفاهیم مشابه ، به بهترین  صدر

  :شیوه بیان کرده است او مى گوید
که نفس از بدن جدا شود، اگر به بدن انسان دیگرى تعلق گیرد به آن  هنگامى

گفته مـى شـود و   » مسخ«تعلق گیرد به آن  گویند و اگر به بدن حیوانى» نسخ«
و در صـورتى کـه بـه جسـم     » فسـخ «چنانچه به جسم نباتى تعلق گیرد بـه آن  

تناسخ از نسخ به معناى نقـل  . یاد مى شود» رسخ «جمادى تعلق گیرد از آن به 
  )96(. است ، تناسخ در نشاءه دنیا به همان معنایى که گذشت ، محال است 

  

  تناسخ اقسام
  :داراى سه قسم است  تناسخ
  تناسخ مطلق ؛) الف
  تناسخ نزولى ؛) ب
  .تناسخ صعودى ) ج

از تناسخ مطلق این است که هنگامى که انسانى از دنیا بـرود، روح و   مقصود
نفس او از بدنش جدا نشده و به بدن موجود دیگرى منتقـل گـردد، خـواه بـدن     

از بدنى به بـدن دیگـر بـه    انسان باشد یا بدن حیوان یا نبات ، و این انتقال روح 
  .صورت پیوسته و مستمر ادامه دارد

تناسخ نزولى به تناسخ محدود هم تعبیر مى شود، توضیح آنکه ارواحى که  از
گروهى که در زمینه علم و عمل کامل شـده و  : از ابدان جدا شده اند دو قسم اند
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گروه دوم ارواحى که در دو زمینـه فـوق بـه    . دبه کمال امکانى خود نائل شده ان
منتقل مى شـوند تـا بـه     دیگربر این اساس به ابدان . تکامل مطلوب نرسیده اند

  .کمال مطلوب خویش دسترسى پیدا کنند
تناسخ صعودى نیازمند به مقدمه اى است و آن اینکه حیات بر چیزى  توضیح

براى دریافت   چه استعدادش  افاضه مى شود که استعداد آن را داشته باشد و هر
حیات بیشتر باشد در مرحله بالاترى از حیات قرار مى گیرد، بر این اساس گیاه 
استعداد بیشترى براى پذیرش حیات از حیوان دارد و همینطور حیوان نسبت بـه  
انسان ، با این توضیح مقصود از تناسخ صعودى روشن مى گردد کـه حیـات در   

حیوان و آنگاه به انسان منتقل مى شود تناسخ مطلق در آغاز به نبات و سپس به 
تعارض با اعتقاد به معاد است چرا که روح پیوسته از بدنى دیگر انتقال مى یابد، 

و برانگیختگى او نیست مضافا اینکـه معلـوم نیسـت     بعثتدر نتیجه مجالى براى 
مى شـود؟  روح و نفس به واسطه کدامیک از رفتار بدنها مجازات یا پاداش داده 

و بر اساس تناسخ نزولى هر چند براى گروه اول تصویر معاد امکان پذیر اسـت  
که  ىاما امکان معاد براى گروه دوم توجیه ناپذیر است ، و بالاخره تناسخ صعود

  .باطلى است   خود فرض 
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  بطلان تناسخ دلایل
ر و شواهد گوناگونى براى سستى نظریه تناسخ اقامه شده است که بطو دلایل

  :فشرده به دو دلیل اشاره مى شود
اگر نظریه تناسخ صحیح بود مى بایست روحى که به بـدن  : دلیل عقلى ) الف

دوم تعلق گرفته است ، حالات و زندگانى که در بدن اول داشته را بـه یـاد مـى    
داشت چرا که تذکر و نسیان از حالات و کمالات روح است ، هیچیک از مـا بـا   

چیزى از حالات و صفات بدن دیگر را بـه یـاد نـدارد و     مراجعه به درون خود،
  .این خود ساده ترین و واضحترین دلیل بطلان تناسخ است 

از آن منظر که عقیده به تناسخ با باور به معاد و زندگى پـس  : دلیل نقلى ) ب
، در بطلان تناسـخ    ﷒از مرگ در تضاد بوده ، روایات متعددى از اهل بیت ، 

  :، در این زمینه مى فرماید  ﷒شده است ، امام رضا، وارد 
  )97(قال بالتناسخ فهو کافر باالله العظیم یکذب بالجنۀ و النار  من
آنکس که به تناسخ باور داشته باشد او به خداوند بزرگ کفـر ورزیـده و    هر

  .بهشت و جهنم را تکذیب کرده است 
  :عاى اجماع کرده و مى گویدمجلسى در زمینه بطلان تناسخ اد مرحوم
  )98(. دین و اجماع مسلمانان بر نادرستى تناسخ دلالت دارد ضرورت
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  رجعت و تناسخ تفاوت
توضیحات گذشته تفاوت میـان رجعـت و تناسـخ آشـکار مـى شـود، در        از

رجعت ارواح گروهى از مؤ منان و یا کافران که بر اثر مرگ از بدنهایشـان جـدا   
ت مجددا به همان بدنها بر مى گردد تا آنان کـه در ایمـان   شده بود، پیش از قیام

بـه خفـت و    یـز سر آمد روزگار شده اند به تکامل بیشتر و مجرمـان بـدطینت ن  
  .خوارى دنیوى دچار شوند

در نظر معتقدان به تناسخ ، ارواح پس از مرگ ابدان ، بـه ابـدان دیگـرى     اما
آید، و هـیچ ضـرورتى ایجـاب    انتقال مى یابند تا به تکاملى در خور خود نائل 

نمى کند که ارواح به همان ابدان گذشته برگردند، به دیگر سخن آنچه در رجعت 
ادعا شده جز این نیست که بار دیگر روحى که از بدن جدا شده پیش از قیامت ، 
دیگر بار به همان بدن برگردد و در این مدت روح به بدن دیگـرى انتقـال نمـى    

  .یابد
حض اینکه روح از یک بدن جدا شـود بـه بـدن دیگـرى     مه در تناسخ ب ولى

انتقال مى یابد و این سیر تبدل ابدان پیوسته ادامه دارد و هیچ دلیلى اقتضـا نمـى   
  .کند که این روح به همان بدن اول رجوع کند

این اساس سستى نظر احمد امین آشکار مى شود، چرا که اساسا شیعه بـا   بر
  طل مى داند، پـس چگونـه مـى تـوان پیـدایش      دلائل نقلى و عقلى تناسخ را با

نظریه تناسخ را به آنان نسبت داد؟ از سوى دیگر صدر المتاءلهین قول به تناسخ 
و انبـاذقلس و   یثـاغورس را به فلاسفه یونان باستان نظیر افلاطون و ارسـطو و ف 

  )99(. هرمس نسبت مى دهد
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قلى و عقلى فراوانى هر حال مکتب تشیع تناسخ را مردود دانسته و دلائل ن به
بر آن اقامه کرده ولى اعتقاد به رجعت را بر اساس روایات متواتر و منطق عقلى 

  .صحیح پذیرفته است 
  

  رجعت با آیات قرآن تنافى دارد؟ آیا
از مفسران اهل سنت معتقد است که عقیده به رجعت با برخـى آیـات    آلوسى

بعضى : شده باید گفت که  صریح قرآن منافات دارد در توضیح دیدگاه مفسر یاد
از آیات قرآن کریم بطور واضح و صریح رجوع و رجعت به دنیا را نفى مى کند، 

  :مانند آیه زیر
حَدَهُمُ ا�مَْوتُْ قَالَ ربَِّ ارجِْعُونِ (

َ
ٰ إِذَا جَاءَ أ ْ�مَلُ صَـاِ�اً ِ�يمَـا  ﴾٩٩﴿ حَ��

َ
لعََِ�ّ أ

هَا َ�ِمَةٌ هُوَ قَائلُِهَا ۚ◌  َ��  ۚ◌  ترََْ�تُ    )100(). وَمِن وَرَائهِِم برَْزَخٌ إَِ�ٰ يوَْمِ ُ�بعَْثوُنَ  ۖ◌  إِ��
شـود، مـى گویـد    ) مشـرکین (گریبانگیر یکـى از آنـان   هنگامى که مرگ  آن

خداوندا بار دیگر مرا به دنیا باز گردان تا اعمال شایسته اى را که ترك کرده ام ، 
هرگز، این سخنى است که فقط بر ) از طرف خدا خطاب مى رسد که(انجام دهم 

 .که مبعـوث شـوند   وززبان جارى مى کنند و در وراء آنان برزخى است تا آن ر
لذا با توجه به این آیه و آیات مشابه دیگر که رجعت به دنیا را پـیش از قیامـت   

عقیده به رجعت مخالف قرآن است هیچ گونه اعتبار و ارزشـى   )101(نفى مى کنند 
  .ندارد

  :در این زمینه مى نویسد آلوسى
استفاده کرد در حالى ) از سوره نمل 80آیه (مى توان رجعت را از آن  چگونه
ت کریمه از آن منع مى کند از آن موارد است قول خداوند متعال کـه مـى   که آیا
ْ�مَلُ صَاِ�اً ِ�يمَا ترََْ�تُ   قَالَ ربَِّ ارجِْعُونِ  (فرماید

َ
  )...لَعَِ�ّ أ
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آیه ظهور در عدم رجعت بصورت مطلق دارد و اینکه زنده کردن بعـد از   آخر
مردن و برگرداندن به دنیا از امورى است که مورد قدرت خداوند است بحثى در 

  )102(. ست جز آنکه بحث در وقوع آن است آن نی
این اشکال از عدم درك صحیح عقیده شیعه بـه رجعـت ناشـى شـده     :  پاسخ

  است ، رجعتى که شیعه بـدان عقیـده دارد ایـن اسـت کـه گروهـى از خـواص        
انسانهاى ظالم و کافر در هنگام ظهور امام عصر، عجل االله تعالى فرجه الشـریف  

باز مى گردنـد،   یابتنى بر انتقام از گردنکشان تاریخ به دنبراى انجام وعده الهى م
چنین رجوعى به دنیا مورد نفى آیه شریفه قرار نگرفته است ، آیه شریفه رجـوع  
برخى مشرکان به جهت اصلاح اعمال ننگین گذشته خود را مورد انکـار شـدید   

ده نـوع  قرار داده است ، بنابراین رجعتى که در آیه مورد نفى و انکـار واقـع ش ـ  
از . خاصى از رجعت است که هیچ ارتباطى به رجعت مورد ادعاى شـیعه نـدارد  

سوى دیگر آیه هیچگونه عمومیتى نسبت بـه نفـى رجعـت نـدارد تـا از طریـق       
عمومش رجعت اصطلاحى شیعه را شامل شـود در نتیجـه رجعتـى کـه در آیـه      

  .شریفه مردود شمرده شده ارتباطى به رجعت اصطلاحى شیعه ندارد
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  ، رجوع اشخاص است نه دولت ائمه رجعت
از کسانى که اصل عقیده به رجعت را پذیرفته اند، معتقدند کـه رجعـت    برخى

آنها مى گوینـد چـون گسـتره    . ، است   ﷒به معناى رجوع دولت ائمه اطهار، 
دولتى که به دست پر برکت ولى عصر، عجـل االله تعـالى فرجـه الشـریف ، پایـه      

 ـ ریزى و تاءس عنـاى  مه یس مى شود همه جهان را فرا خواهد گرفت و عـدالت ب
واقعى پیاده خواهد شد، از آنجا که این دولت آرزوى دیرینـه امامـان معصـوم ،    

، بوده و حضرت حجت ، عجل االله تعالى فرجه الشریف ، آخرین امـام بـر     ﷒
، خواهد بود، بر این   ﷒حق است ، این دولت منسوب به همه ائمه اهل بیت ، 

، است نه   ﷒اساس آنچه که رجوع مى کند دولت و سیطره سیاسى اهل بیت ، 
  .اینکه واقعا خود ائمه با همان ترکیب جسمى به دنیا برگرداند

همانگونه که در شمارش دلایل بر رجعت بیان نمودیم ، عمـده تـرین   :  پاسخ
متواتر معنوى بـه دسـت مـا رسـیده      دلیل بر رجعت روایاتى است که به صورت

است ، مفاد قطعى آنها این است که هنگام ظهور امـام زمـان ، عجـل االله تعـالى     
 ـ   بـر مـى    افرجه الشریف ، اشخاصى با همان صورتهاى جسمى و مـادى بـه دنی

گردند و حتى در برخى روایات ، افرادى با اسم و مشخصات معین شده اسـت ،  
رجعت سخنى از رجوع دولت و سیطره ائمه اطهار، و در هیچ روایتى از روایات 

، بر جهان بدون رجوع خود آنان ، به میان نیامده است و تنهـا انگیـزه اى     ﷒
که گویندگان این سخن دارند این است که رجعت منافات با تکلیف دارد و گویا 

یا بـه پایـان   دیگر جهان سر آمده است و اگر واقعا ائمه اطهار به دنیا برگردند دن
  .رسیده است و دیگر مکلف بودن بندگان سودى ندارد

  :مرتضى ، قدس سره ، پاسخ به این شبهه مى گوید سید
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آنانکه از اصحاب ما رجعت را تاءویل کرده اند به اینکـه معنـاى رجعـت     اما
، رجوع دولت و امر و نهى آنهاست بدون آنکه خود اشـخاص    ﷒ائمه اطهار، 
وع کند و یا احیاى امواتى صورت گیرد، دلیل چنین تـاءویلى آن اسـت   ائمه رج

و چون نتوانسته اند تصـویر   ردکه آنها پنداشته اند که رجعت با تکلیف منافات دا
صحیحى از رجعت پیدا کنند، اخبـار آن را تاءویـل کـرده انـد در حالیکـه ایـن       

ت رجعـت اجمـاع   تاءویل صحیح نیست زیرا تنها دلیل مورد اعتماد مـا در اثبـا  
امامیه است مبنى بر اینکه خداوند هنگام قیام حضـرت عجـل االله تعـالى فرجـه     
الشریف ، مردگان را زنده مى کند، پس چگونه چیزى که قطعى و معلوم است در 

  )103(. آن احتمال ، تاءویل رخ مى دهد



62 
 

  

  و لغویت رستاخیز رجعت
دارد و مسـتلزم   بر این باورند که اصل رجعت از جهـت عقلـى امکـان    برخى

هیچ محالى نیست اما وقوع آن منجر به بى فائده بودن یکى از اصول دین یعنـى  
اصل معاد خواهد شد و چون اصل دین قطعى و مسلم است مى بایست رجعـت  

تاریخ  نکشانرا مورد تردید قرار داد، به بیان دیگر بر اساس عقیده رجعت ، گرد
ن صـورت نیـازى بـه قیامـت و معـاد      در همین دنیا مجازات خواهند شد، در ای

نخواهد بود چرا که بر اساس دلایل عقلى و نقلى معاد براى مجـازات ظـالمین و   
  .ستمگران ضرورت مى یافت 

چند پاسخ براى این شبهه مـى تـوان ارائـه کـرد، اول آنکـه اگـر بـا        :  پاسخ
مجازات اندکى در دنیا ضرورت معاد مورد تردید واقع مى شد، پس مى بایسـت  

یعنى مـى بایسـت بـراى افـرادى کـه در      . ر مورد حدود شرعى نیز چنین باشدد
شـود در   لهمین دنیا بر آنان حد شرعى جارى مى شود نیز معاد لغو و بى حاص

  .صورتى که چنین نیست 
آنکه ، لازمه رجعت مجازات افراد اندکى نسبت به تمامى مجرمان طـول   دوم

رجعت امر عمـومى نیسـت ، در نتیجـه    تاریخ است ، زیرا همانگونه که گفته شد 
هنگامى رجعت موجب بطلان رستاخیز مـى شـود کـه همـه مجرمـان در دنیـا       

  .مجازات شوند
اینکه ، عذاب در دنیا متناسب با جرم و جنایات ستمگران نیست ، و در  سوم

جهان آخرت که اعمال انسان تجسم مى یابد هر کس همان اندازه واقعى جرمش 
ذابى که در رجعت براى مجرمان مهیا شـده بسـیار انـدك    معذب خواهد شد و ع

بوده و جهت عمده آن تشفى خاطر مؤ منان است ، شـاهد ایـن جـواب روایتـى     
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است که عذاب دنیا و آخرت را با یکدیگر مقایسه کرده و شدت عذاب آخـرت  
  .را مورد تاکید قرار داده است 
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  و توطئه یهود رجعت
پنداشـته انـد کـه اندیشـه رجعـت از       از نویسندگان اهل سنت چنـین  برخى 

ى یهودى بوده که با حیله گـرى خاصـى ایـن    »عبداالله بن سبا«تراوشات فکرى 
تفکر را در میان شیعیان رواج داده است ، و گرنه دلیل معتبرى بر صحت چنـین  

  . تاندیشه اى وجود ندارد بر این اساس شیعه متاءثر از یهود شده اس
  :نویسد از مفسران اهل سنت مى آلوسى
کسى که معتقد به رجعت شد عبداالله بن سبا بود امـا در ابتـدا آن را بـه     اولین

، نسبت داد و سپس جـابر جعفـى در آغـاز سـده دوم از او      ﷐پیامبر اسلام ، 
، شـد امـا زمـانى بـراى آن       ﷒متاءثر شده و معتقد به رجعت حضرت امیـر  

امامیه رجعت همه ائمه و دشمنانشـان   مذهبم بود که مشخص ننمود در قرن سو
را تثبیت نمود و زمان آن را هنگام ظهور مهدى ، معین کرده و بر آن به ) به دنیا(

  )104(... روایات اهل بیت استدلال نمودند
امین مصرى پس از آنکه مبداء پیدایش تفکر شیعى را به عبداالله بن سبا  احمد

مشــهورترین : زشــهاى او را چنــین بیــان مــى کنــدنســبت داده ، تعــالیم و آمو
امـا  ... و رجعت بـود )  ﷒ولایت حضرت على ، (آموزشهاى ابن سبا وصایت 

  .به دنیا رجوع مى کند ﷐رجعت اینگونه آغاز مى شود که حضرت محمد، 
  :از جمله سخنان ابن سبا این بود که  و

، داشته باشـد    ﷒جعت حضرت عیسى ، است که کسى تصدیق به ر تعجب
  .ولى رجعت محمد را تکذیب کند
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بـه اینکـه   ) علت ایـن تحـول مشـخص نیسـت    (این تفکر متحول شده  آنگاه
ابـن سـبا   : ابن حزم مـى گویـد  . ، نیز رجوع خواهد کرد  ﷒على ، ) حضرت(

  :هنگامى که على به شهادت رسید گفت 
را برایم بیاورید کشته شدن او را باور نخواهم کرد و على هزار بار مغز او  اگر

نخواهد مرد تا آنکه زمین را آنگاه که پر از جور و ستم شده باشد، پر از عدل و 
  .داد کند

رجعت را ابن سبا از یهود گرفته است و نزد آنان چنین بوده که الیاس  اندیشه
انون را اقامـه مـى کنـد و    به سوى آسمان رفته و بزودى بر مى گردد و دین و ق  

  )105(... این تفکر در زمانهاى پیشین در مسیحیت وجود داشته است 
پاسخهاى متعدد و مفصلى به چنین شبهه اى داده شده است که بهترین :  پاسخ

آنها پاسخى است که علامه محقق مرتضى عسکرى در کتاب عبداالله بـن سـبا و   
نموده است و ما بطور فشـرده آن   اساطیر اخرى به صورت تفصیلى و جامع بیان

  .را نقل مى کنیم 
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  ابن سباء زندگى
آنچه مورخان در طول قرنهاى مختلف درباره عبداالله بـن سـبا آورده    خلاصه

او مردى یهودى از اهل صنعاى یمن بوده کـه در زمـان عثمـان    : اند چنین است 
ن مسلمانان خلیفه سوم به حسب ظاهر اسلام آورد ولى قصد او مکر و تفرقه میا

به کوفه و شام و  ملهبود، وى براى تبلیغ به شهرهاى مختلف سفر مى کرد و از ج
خود رواج مى داد کـه تـا     بصره رفته و در میان مسلمانان اعتقاداتى را از پیش 

آن روز سابقه نداشت و مى گفت همانطور که حضرت عیسى بن مریم را رجعتى 
، نیز چنین خواهد شد، عبـداالله بـن سـبا بـراى      ﷐است براى حضرت محمد، 

مبلغانى را به شهرهاى اسلامى مى فرسـتاد و دسـتور داده     ترویج افکار خویش 
بود که به بهانه امر به معروف و نهى از منکر فرمانداران وقت را بکوبند تا بـدین  

حابه شکل بسیارى از مسلمانان به آنان پیوستند که در ایـن میـان برخـى از ص ـ   
باعث شدند که  اننیز به آنان روى آوردند، آن... همچون ابوذر، عمار، مالک اشتر

مسلمانان به خانه عثمان ریخته و او را بکشند و همان پیروان ابن سبا بودند کـه  
  )106(... جنگ جمل را راه اندازى کردند
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  این داستان راویان
بوده اند و همگى آنان ایـن  این داستان از آغاز تاکنون بیست و دو نفر  راویان

نقل کرده اند چهار نفـر از مورخـان بـه نامهـاى     » سیف بن عمرو«داستان را از 
طبرى ، ابن ابى بکر و ذهبى ، بدون واسطه از سیف نقل کرده اما بقیـه مـورخین   

  .این داستان را از چهار نفر فوق روایت کرده اند
  

  بن عمرو کیست ؟ سیف
که راوى اصلى ماجراى عبداالله بـن سـبا   .) ق  170م بعد از (بن عمرو  سیف

است در میان کتابهـاى رجـالى معتبـر اهـل سـنت تـوثیقى نداشـته و او را بـه         
رو گزارش تاریخى او فاقد هرگونه  دروغگویى و حتى کفر متهم کرده اند، از این

  :گفته اند ناعتبار و ارزشى است ، دانشمندان علم رجال در مورد او چنی
  .حدیث او ضعیف و سست است : مى گوید.) ق  233م (عین یحى بن م) الف
او ضعیف است ، حـدیثش را تـرك   : گفته است که .) ق  303م (سنایى ) ب

  .کرده اند، نه مورد اعتماد است و نه امین 
او بـى ارزش بـوده و بسـیار دروغگـو     : مى نویسد.) ق  275م (ابو داود ) ج
  .است 
ى را که خود جعـل مـى کـرده آنهـا را از     حدیثهای.): ق  354م (ابن حبان ) د

  :زبان شخص موثقى نقل کرده است و نیز مى گوید
  .است و گفته اند او حدیث جعل مى کرده است ) کفر(متهم به زندقه  سیف
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علماى دیگر اهل سنت همچون حاکم نیشـابورى و فیروزآبـادى و ابـن     البته
ف و حـدیث وى را  حجر و سیوطى و دار قطنى و صفى الـدین نیـز او را تضـعی   

  )107(. متروك مى دانند
این بررسى بخوبى آشکار مى شود کـه مسـتند سـخنان افـرادى همچـون       از

آلوسى و احمد امین روایاتى است که از سیف بن عمـرو نقـل شـده و بـر طبـق      
اظهار نظر بزرگان علم رجال و حدیث اهل سنت ، سیف بـن عمـرو صـلاحیت    

وایات او فاقد هر گونه ارزش تاریخى اسـت  لازم را براى نقل حدیث نداشته و ر
.  



69 
 

  

  واقعى عبداالله بن سباء نسبت
  :علامه عسکرى مى گوید استاد
که دهها سال است در مدارك و مصادر اسلامى تحقیق و پژوهش مى کنیم  ما

  )108(. تا به حال درباره نسب عبداالله بن سبا کوچکترین مطلبى نیافته ایم 
ه دست مى آید که عبداالله بن سباء همان عبداالله از برخى تحقیقات چنین ب اما

در انساب الاشراف تصریح مى کند .) ق 279م (بن وهب است ؛ چنانکه بلاذرى 
در .) ق  300م (که او عبداالله بن وهب اسـت و نیـز سـعد بـن عبـداالله اشـعرى       

شد ابـن سـبا همـان      حال که مشخص  )109(. المقالات و الفرق چنین گفته است 
است ، مناسب است فشرده اى از شرح حال او بیان شود تـا  »  بن وهبعبداالله«

معلوم شود که او هیچگاه اعتقاد به رجعت و وصایت را در میان شیعیان تـرویج  
عبداالله بن وهب فردى بود که در اثر کثرت سـجود کـف دسـتها و    . نکرده است 

، در رکاب او   ﷒على بن ابى طالب  جنگهاىاو در . زانوهاى او پینه بسته بود
بود و هنگامى که در جریان جنگ صفین مساءله حکمیت پیش آمد و عده اى با 
حضرت به مخالفت برخاستند عبداالله نیز به آنان پیوسـت و آنچنـان او بغـض و    

 ،، را به دل گرفت که او را منکر خدا معرفى نمـود   ﷒عداوت حضرت على ، 
او اجتماع مى کردند و عبداالله بن وهـب آنـان را بـه     گروهى از خوارج در منزل

زهد و پارسائى دعوت مى کرد و پس از انسجام یافتن ، یاران او به روسـتاها و  
، بـه زعامـت    ﷐کوههاى اطراف رفتند و برخى او را به عنوان خلیفه پیـامبر،  

، که اوضاع   ﷒لى ، کوفه خارج شدند، امام ع زخود انتخاب کردند و بتدریج ا
را چنان دید با لشکریانش به تعقیب آنان پرداخت و همه آنان به جـز ده نفـر را   

  )110(... به هلاکت رساند
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  :گیرى  نتیجه
مطالب پیشین به دست مى آید که قضایاى تاریخى که بر اساس آن شـیعه   از

ه اش به سیف بن عمرو را متاءثر از عبداالله بن سباى یهودى معرفى مى کنند ریش
اما . بر مى گردد و او هم که از نظر بزرگان رجالى اهل سنت مورد اعتماد نیست 

واقعیت تاریخى داشت  چهخود عبداالله بن سبا هم که وجود خارجى نداشت و آن
شخصى به نام عبداالله بن وهب بود که او در زمره دشمنان على بن ابى طالب بود 

خواهد تفکر وصایت یا رجعت را در میان شـیعیان رواج  نه از علاقمندان او که ب
  .دهد
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  ویژگیهاى رجعت: هشتم  گفتار

از آنکه معنا و تاریخچه رجعت و نیز دلایل و پاسخ شـبهات آن روشـن    پس
گردید، مناسب است تا برخى ویژگیها و خصوصیات این واقعه عظیم تا آنجا کـه  

  .گیردبه روایت اسلامى مستند است مورد بررسى قرار 
  

  اختصاصى بودن رجعت - 1
چنین تصور کرد که تمامى مؤ منان و معاندان تاریخ در هنگام رجعـت ،   نباید

از آیات و روایات چنین برداشـت مـى شـود کـه     . بار دیگر به دنیا بر مى گردند
رجعت اختصاصى است و در این حادثه الهى تنها مؤ منان ناب و معانـدان سـیه   

  .دروز به دنیا بر مى گردن
  :قرآن کریم مى فرماید در
ةٍ  َ�ُْ�ُ  وَ�َوْمَ ( م�

ُ
  )111( )فوَجًْا مِن ُ�ِّ أ

  ...که از هر امتى گروهى را محشور مى نماییم  روزى
و ان الرجعۀ لیست بعامۀ و هى : ، در این زمینه مى فرماید  ﷒صادق ،  امام

  )112(. خاصۀ لا یرجع الا من محض الایمان محضا او محض الشرك محضا
عت عمومى نیست بلکه اختصاصى است ، تنها افرادى کـه مـؤ مـن    رج واقعه

  .خالص و یا مشرك خالص باشند، رجعت مى کنند
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  مشخص نبودن زمان رجعت - 2
وقوع رجعت همانند ظهور امام عصر، عجل االله تعـالى فرجـه شـریف ،     زمان

  دقیقا معلوم نیست و با پیشگویى و برخى ترفندهاى دیگـر وقـت آن مشـخص    
  :در حدیثى چنین آمده است . دنمى گرد
قل «اخبرهم رسول االله ما یکون من الرجعۀ قالوا متى یکون هذا؟ قال االله  فلما

  )114) (113(» ان ادرى اقریب ما توعدون ام یجعل له ربى امدا) یا محمد(
هنگام که رسول خدا مردم را نسبت به وقایع رجعت آگاه کرد مردم از آن  آن

  ر چه زمانى اتفاق مى افتـد؟ خداونـد بـه پیـامبرش     رجعت د: حضرت پرسیدند
  :وحى فرمود
کـه آنچـه وعـده داده شـده     ) تنها خدا از آن آگـاهى دارد (من نمى دانم  بگو

  .قرار داده است ) طولانى(نزدیک است و یا آنکه خداوند براى آن مدت 
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  اختیارى بودن رجعت - 3
مؤ منان واقعى و مشـرکان  که بیان شد دو دسته به دنیا برمى گردند  همانگونه

ملحد، رجعت به دنیا براى هر یک از دو گروه یکسـان نیسـت ، رجعـت بـراى     
آرى ، آنان باید به دنیـا برگردنـد تـا    . مشرکان و کافران سیه روز اجبارى است 

 ـ منـان و پارسـایان    ؤسزاى اعمال ننگین خویش را در همین دنیا بچشند، ولى م
، در صورتى که مایل باشند مى تواننـد هنگـام   خالص براى رجعت به دنیا آزادند
  .ظهور حضرت براى یارى او بشتابند

، از آن حضرت چنـین نقـل     ﷒بن عمر یکى از یاران امام صادق ،  مفضل
  :مى کند
، و من مات من اصحابنا ینتظـره فقـال لنـا ابـو عبـداالله ،        ﷒القائم ،  ذکرنا
یا هذا انه قد ظهـر صـاحبک فـان    : اتى المومن فى قبره فیقال له اذا قام :   ﷒

  )115(. تشاء ان تلحق به فالحق و ان تشاء ان تقیم فى کرامۀ ربک فاقم 
، و اینکه برخى از اصحاب ما که منتظـر ظهـور ایشـان      ﷒مورد قائم ،  در

هنگامى که : ، فرمودند  ﷒بودند از دنیا رفتند گفتگو مى کردیم ، امام صادق ، 
در روى قبر کسى که اهل ایمان بـوده داخـل   ) فرشتگان الهى(ایشان قیام نمایند، 

تو ظهور کرده است اگر مى خواهى که به  مولاىشده و به او مى گویند سرور و 
او به پیوندى ، اختیار داراى و چنانچه بخواهى در کرامت پروردگـارت بمـانى ،   

  .آزاد هستى 
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  کنندگان رجعت
و » برخى روایات بطور کلى معیار و ملاك رجعت کنندگان ، ایمان خالص  در

بر شمرده شده از افراد و مصادیق آنها سخنى به میان نیامده است » شرك محض
اما در پاره اى از روایات بطور مشخص و تفصیلى معیار و ملاك آنانکه به دنیا . 

  .بر مى گردند بیان شده اند
  

  پیامبرانهمه  رجعت
  :، مى فرماید  ﷒صادق ،  امام
یبعث االله نبیا و لا رسولا الا رد جمیعهم الى الدنیا حتى یقاتلوا بـین یـدى    فلم

  )116(. على ابن ابى طالب امیرالمومنین 
هیچ پیامبرى را مبعوث نکرد جز آنکه همه آنان را بـه دنیـا بـر مـى      خداوند

در . ، جنـگ کننـد    ﷒ن على ابن ابى طالـب ،  گرداند تا در رکاب امیر مؤ منا
بعضى از روایات بطور ویژه ، از برخى پیامبران به عنوان رجعـت کننـدگان نـام    

،   ﷒، و حضرت اسماعیل ،   ﷒برده شده است ؛ از جمله حضرت عیسى ، 
روایت شده که .  ﷐،  ، و بالاخره پیامبر گرامى اسلام  ﷒و حضرت خضر، 

، به دنیا رجعت نماید همه مردم به او ایمان خواهنـد   ﷐هر گاه پیامبر اسلام ، 
  )117(. آورد



75 
 

  

  ﷕ائمه اطهار،  رجعت
که ملاك رجعت کنندگان را ایمان محض عنوان کرده اند بطور قطـع   روایاتى

، مى شوند، ولى غیر از این روایات ، در برخى ادعیه نیز  ﷕شامل ائمه اطهار، 
  :بطور صریح رجعت آنان بیان شده است 

  :زیارت جامعه مى خوانیم  در
بکم ، مؤ من بایـابکم مصـدق بـرجعتکم منتظـر لامـرکم و مرتقـب        معترف(

  .)لدولتکم 
ما را به شما اعتراف مى کنم و ایمان به بازگشت شـما دارم و رجعـت ش ـ   من

  .تصدیق مى نمایم و منتظر امر شما و چشم به راه دولت شمایم 
  :، مى فرماید  ﷒، در مورد رجعت امام حسین ،   ﷒صادق ،  امام
، و یمکـث فـى الارض     ﷒اول من یکر فى الرجعۀ الحسین بن علـى ،   ان

  )118(اربعین سنۀ حتى یقسط حاجباه على عینیه 
، اسـت او در    ﷒کسى که در رجعت بر مى گردد حسین بن علـى ،   ولینا

  .زمین چهل سال مى ماند تا آنکه ابروهایش بر چشمانش بیفتد
، وجـود دارد، برخـى     ﷒متعددى در مورد رجعت حضرت على ،  روایات

قـایع  تعبیر شده و در برخى روایـات و » دابۀ الارض«روایات از آن حضرت به 
  .شگفت انگیزى را به ایشان نسبت داده اند

  :، مى فرمایند  ﷒،  امیرالمومنین
من رجعتى پس از رجعتى و بازگشتى پس از بازگشتى است ، براى من  براى

من دابۀ الارض هستم من صاحب عصـا  ... رجعتهاست ، براى من بازگشتهاست 
  )119(. و میسم هستم 
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  پیامبران اصحاب
، و برخى پیروان پیـامبران   ﷐خى روایات از اصحاب پیامبر اسلام ، بر در

  .دیگر، به عنوان رجعت کنندگان یاد شده است 
اساس این روایات سلمان ، مقداد، جابر، مالک اشتر، ابودجانه ، عمران بن  بر
،   ﷒و مومن آل فرعون و یوشع بن نون از پیروان حضرت موسـى ،  ... اعین ،

  )120(. و اصحاب کهف از رجعت کنندگان مى باشند
  

  کریمه دولت
دراز مومنان و پارسایان در دعاهاى خویش زندگى در سـایه دولـت    سالیان

، را از خداى خویش طلـب مـى کردنـد، ایـن آرزو در      ﷕کریمه اهل بیت ، 
به دست با کفایـت  و دولت الهى گسترده خواهد شد و . رجعت محقق خواهد شد

،   ﷒، و امـام حسـین ،     ﷒، بخصوص امام علـى ،   ﷕امامان معصوم ، 
  .عدالت در سرتاسر گیتى طنین انداز خواهد شد

، وارد شده که همگـى   ﷕متعددى در مساءله حکومت ائمه اطهار،  روایات
، در کره زمـین دارنـد،    ﷕اهل بیت ، حکایت از طولانى بودن سیطره سیاسى 

ولى در این زمینه که هر یک از آنان چند سال حکومـت خواهـد کـرد روایـات     
، را پنجاه  ﷐اسلام ،  پیامبرمختلفى وجود دارد، برخى روایات مدت حکومت 

را چهـل هـزار سـال    ،   ﷒مدت حکومت امیرالمومنین على ،  )121(هزار سال ، 
، را چهل هزار سال تعیین کـرده    ﷒و بالاخره زمان خلافت امام حسین ،  )122(
  )123(. اند
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  براى رجعت دعا
مى شود که هر یک از ما جزو رجعت کننـدگان باشـیم ؟ آیـا راهـى      چگونه

به عبارت دیگر آیا رجعت کنندگان از پیش تعیین شده انـد  . براى آن وجود دارد
و دیگران نمى توانند رجعتى داشته باشند و یـا عـلاوه بـر کسـانى کـه رجعـت       

برخى ادعیه  ازخواهند کرد مومنان دیگر مى توانند جزو رجعت کنندگان باشند؟ 
استفاده مى شود که انسانهاى مومن و متقى که دعاى عهد را چهل صبح بخواننـد  

، از دنیـا برونـد جـزو     اگر پیش ظهور امام عصر، عجل االله تعالى فرجه الشریف
اللهـم ان  : در قسمتى از این دعا چنین مى خـوانیم  . رجعت کنندگان خواهند بود

حال بینى و بینه الموت الذى جعلۀ على عبادك حتما فاخرجنى مـن قبـرى مـؤ    
. تزرا کفنى شاهرا سیفى مجردا قناتى ملبیا دعوة الداعى فـى الحاضـر و البـادى    

)124(  
بر همه بندگانت مسـلم نمـوده اى میـان مـن و ظهـور      اگر مرگى که  خداوندا

مولایم جدایى بیندازد با قدرت بى نهایتت مرا از قبر بیرون بیـاور در حـالى کـه    
کفنم را به خودم پیچیده شمشیرم را از غلاف در آورده نیزه ام را به دست گرفته 

  .م مى آورد لبیک بگوی برام تا دعوت کننده اى را که در شهر و صحرا بانگ 
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